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 خیشاھنامھ و تار

  
  

  مسکوبشاھرخ
 
  

 درباره شاھنامھ فردوسى» ارمغان مور« است از كتاب فصلى* 
  ی با سپاسگزاریروانی نوشدی و وحدی مھشیبرا
 
  
  
  
  
  
  
  
  

شاھنامھ در قرن .  تاریخ پیشینیان، و بھ منزلھ تاریخ، سرگذشت ایران است در زمان و ردّ پاى زمان است در ایرانشاھنامھ
كوشیدند تا در  ھا؛ زمانى كھ ایرانیان خراسان مى ھجرى سروده شد، چھار صد سال پس از شكست ایرانیان از عرب چھارم

ھاى ایرانى از چندى پیشتر تشكیل  سلسلھ. شرایط تازه و در برابرخلافت بغداد سرنوشت سیاسى و فرھنگى خود را باز سازند
 پذیرفتھ و شالوده فرھنگ ویژه ما، در پھنھ تمدن اسلامى، ریختھ شده عنوان زبان دین و دولت شده و زبانشان، فارسى، بھ

. یابند  ھم و درھم ساخت و سامان مىادر شاھنامھ تاریخ و زبان ب. ایران را سرود»تاریخ«فردوسى در چنین روزگارى . بود
 .شود معین مى شود و ھم مرز و میزانشان ھم طرح ھر دو افكنده مى

 
 

  ب آباد گردد خرابناھاى
 
   باران و از تابش آفتابز
 
  افگندم از نظم كاخى بلندپى
 
  از باد و باران نباید گزندكھ
 

  نامھ بر عصرھا بگذردبرین
 

 )١( خواندش ھر كھ دارد خردھمى
 
را بھ رشتھ كشیدن و از ریختن و گسیختن ) نثر(و سامان دادن، پراكنده » نظام«، خود از ھمان آغاز »نظم« در افكندن پى
پیداست كھ شاعر از كار خود . »كاخى بلند«شود، آنھم بھ صورت  ، بنا مى)نظم(ندن است؛زبان بربنیانى نظام یافتھ رھا

گزند ماندن از باد و  تصوّر نقشھ داشتن، شالوده ریختن، برافراشتن در و دیوار و بام و بى:دارد» معمارانھ«تصوّرى بزرگ و 
 )٢!(ن زیستنباران، پناه گرفتن در خانھ زبان، در زبا

 
شود؛  افكنى و بنا مى  از فرو ریختن ساسانیان و درنگى دراز، در آخرھاى پادشاھى سامانیان، تاریخ ایران بار دیگر پىپس

! منتھا این بارنھ بھ دست پادشاھى چون اردشیر، بلكھ بھ دست شاعرى چون فردوسى؛ و ھمچون كاخى بزرگ و با شكوه
نھد و تاریخ سزاوار ایران را  اى دیگر را بھ كنار مى گزیند و پاره  برمىبیند مىرا كھ شاھانھ ھا  اى ازداستان براى ھمین پاره

 .سازد مى
 

پس از آن برادران از . گوید فریدون با تقسیم جھان میان پسرانش سھ كشور ایران و توران و روم را بنا نھاد  مىشاھنامھ
ما برادر كشى، بھ ) حماسھ پھلوانى(از آنگاه تاریخ حماسى . ا كشتندتر حسد بردند و او ر فزونخواھى و آزبھ برادر كوچك

درگیرى دیرپاى ایران و توران .  بھ آخر رسید- مرگ رستم بھ نیرینگ برادر -خونخواھى ایرج شروع شد و بابرادركشى 



 ٢

 گوئى - كلى و فرجام  در آغاز، مسیر-و طرح این تاریخ . فریدونند ھر دو فرزندان. برادركشى دو گروه از یك نژاد است
 و سرگذشت ایران بھ چگونگى دایشاست؛ ساختار، پی اى نخستین بردارى ناپیدا و ناخودآگاه از سرمشقى ازلى و نمونھ گرتھ

 .ماند آفرینش و سرنوشت جھان مى
 
 
* 
 
ھا و باورھاى  ان متندرعصر ساسانی. دانیم آیین زُروانى مغان از زمان ھخامنشیان در غرب ایران وجود داشت  آنجا كھ مىتا

) ٣.(نامید» نوعى زردشتیگرى بھ صورت زُروانى«توان آنرا  مى ھا و عقاید این آیین آمیختھ بود كھ مزدیسنى چنان با آموزه
 : و تاریخ جھان را در نظر آورد و تاریخ حماسى ایران را با آن قیاس كردنشآفری توان اسطوره زُروانى اینك مى

 
 بھ -اى درآسمان و زمین، یكى بھ نام زُروان  وجود داشتھ باشد، نھ آسمان نھ زمین و نھ ھیچ آفریده از آنكھ ھیچ چیزى پیش

ھا و زمین و آنچھ  كرد كھ فرزندى بھ نام ھرمزد بیابد تا آسمان تمام قربانى مى او ھزار سال.  وجود داشت-معناى بخت یا فره 
آید؟ پسر من  كار مى قربانى و نیایش من بھ چھ«ان با خود اندیشید و گفت  ھزار سال قربانى زروزبیافریند، پس ا را در آنھاست

اندیشید نطفھ ھرمزد و اھریمن در تن  كھ چنین مى و در حالى» .ھاى من بیھوده است ھرمزد زاده خواھد شد، یا كوشش
اینك دو پسر «:  دانست گفتزروان چون.  آنسودمندىھرمزد از بركت نذرقربانى، و اھریمن از تردید در . مادرشان بستھ شد

از این حرف ... اھریمن گفت ھرمزد كھ اندیشھ پدر را دانست، آنرا بھ» .كنم درتن مادر؛ آنرا كھ پیشتر پیدا شود پادشاه مى
 كیست و پرسید تو اوزُروان كھ او را دید ندانست كھ . پدر رساند اھریمن زھدان مادر را درید و از آن بیرون آمد و خود را بھ

  ستى؟ و او گفت منكی
 

گفت و گو بودند كھ ھرمزد، بھ وقت،  در این. ولى تو تاریك و بدبویى. زروان بھ او گفت پسر من بویا و نورانى است.  توامپسر
و چون زروان او را دید دانست كھ این، ھرمزد پسر اوست . زروان نمود زاده شد، نورانى و خوش بو بیرون آمد و خود را بھ

من براى تو  تاكنون«: بھ ھرمزد داد و گفت... را كھ در دست داشت» برسمى «ھاى شاخھنذر كرده بود و  انىكھ برایش قرب
مگر تو نگفتى از «: آنگاه اھریمن بھ زروان گفت.و او را تبرّك كرد» .قربانى كردم، بعد از این تو براى من قربانى خواھى كرد

:  براى آنكھ بدعھدى نكرده باشد، بھ اھریمن گفتزروان،»  بھ نزد من بیاید؟زودتر دو پسرم، پادشاھى را بھ آن خواھم داد كھ
پادشاھى ھرمزد راست و   سال٩٠٠٠ سال فرمانروایى تو را باشد و سرورى ھرمزد را و در پایان ٩٠٠٠دروغ بد كار  اى«
 (٤(».كند آنچھ بخواھد مى
 
خواست او بدى با  و چون بى.است)  اھریمن-ھرمزد (بدى سرچشمھ نیكى و ) زُروان اكرانھ( این اسطوره زمان بیكران در

 را پدید - دوران نبرد نیك و بد -) زُروان درنگ خداى(كرانمند  نیكى توأمان و ھمزمان پدیدار شد، پس زُروان از خود زمان
اینھمان ) یا فره(ن آنكھ با آ زند، بى گیتى را رقم مى) سرنوشت( زُروان، بخت نھبدین گو.آورد تا عمر اھریمن بھ آخر رسد

شاید بھ ھمین . آورد مى باشد؛ جزآنكھ زُروان زمان است و ھر كس نصیب خود را از بخت و فره در جریان گذشت زمان بدست
 حتى بر بخت خود فرمانروا نیست، وگرنھ نكھ زُروا اند، در حالى سبب در این گزارش زمان و فره و بخت را ھمانند پنداشتھ

 .شدراھى بیابد تا روزى عمر این فرزند ناخواستھ را بھ سر رساند اد و او ناچار نمىز اھریمن از وى نمى
 

خواھد كھ براى او قربانى و او را  از ھمین رو از ھرمزدمى. این، خوشكارى پسران اوست.  خداى جھان آفرین نیستزُروان
و اندیشھ (ینش اساطیرى ما نیز، آفرینش از قربانى زیرا، در ب. بیافریند نیایش كند، یا بھ سخن دیگر جھان نیكى را بھ ضد بدى

بینیم كھ ھرمزد مردم و فلز را از مرگ كیومرث آفرید، كھ نام  مثلاً در جاى دیگر مى. ودش زاده مى)كھ بھ آن خواھیم پرداخت
مشى و «ال، و ریختن تخمھ او بر خاك،پس از چھل س) قربانى(از درگذشت كیومرث . است» زندگى میرنده«اوخود بھ معناى 

... سپس ھر دو از گیاه پیكرى بھ مردم پیكرى گشتند... برگ ، پانزده)ساقھ(ریباس تنى، یك ستون «از زمین رستند، » مشیانھ
اندیشھ نیك اندیشید، ... شما را با برترین عقل سلیم آفریدم. اید اید، پدر و مادر جھانیان ھرمزد بھ مشى و مشیانھ گفت كھ مردم

نران و « مردم، گوید ىنیزم» مینوى خرد«طور كھ  گونھ ھمان بدین) ٥(».، كردار نیك ورزید، دیوان را مستائیدگفتارنیك گوئید
 )٦(».فلز نیز از تن او آفریده و خلق شد... مادگان از تن او آفریده شدند و

 
بیند كھ نیكوست، آنرا  امىآید و روشنایى ر چون اھریمن از بن تاریكى برون مى.  اوستا نیز آفریدگار، اھوره مزداستدر
آفریند و اھریمن براى رویارویى جھان بدى  نیكى را مى آورد تا بگیردش، اھوره مزدا جھان خواھد و بھ آسمان ھجوم مى مى
بندد و اھریمن  بیند كھ پیمان مى اھوره مزدا پایان رستگار جھان را مى. گیرد  درمىنىو نبرد دراز نیك و بد، بنا بھ پیما! را

 .بیند نمى
 

در سھ ھزار سال نخست، اورمزدآفریدگان را بھ صورت مینوى .  ھزار سال است١٢ھاى زردشتى   جھان در سنّتعمر
اما باز پس رانده . كند اھریمن قصد تجاوز بھ قلمرو اورمزد را مى در پایان این دوره. میافریند) نامرئى، نامحسوس، غیرمادى(



 ٣

از دوران  اورمزد در این سھ ھزار سال كھ سھ ھزار سال دوم. ماند  مىالیتفع و بىھزار سال بیھوش  شود و بھ مدّت سھ مى
كند و  در پایان این دوره اھریمن حملھ مى. آفریند مى)مرئى و محسوس و مادى(» گیتى«جھان است، موجودات را بھ صورت 

یعنى در   در میانھ این دورانردشتز. یابد گردد و شش ھزار سال دوام مى جھان كنونى آغاز مى دوران آمیزش نیكى و بدى یعنى
 )٧.(كند آغاز چھارمین سھ ھزاره ظھور مى

 
ھا، تا چھ اندازه اسطوره و  خداینامك دھد كھ در روزگار ساسانیان، یعنى دوران تكوین و تدوین  ادبیات پھلوى نشان مىبازمانده

خواه (ھاى ایرانى  ز این رو، ھمچنان كھ دیدیم در اسطورها. درآمیختھ بود اندیشھ زروانى با آداب و آیین و باورھاى زردشتى
 آغاز و انجام و در نتیجھ عمرى دارد؛ بینش اساطیر ایران تاریخى است و برھمین گرتھ ان، جھ)زردشتى زروانى و خواه

توان از  ران را مىاز این رو پیوندشاھنامھ با اساطیر ای. اسطوره، حماسھ پھلوانى و ایران ساسانى است» تاریخ«شاھنامھ نیز 
اى جمشید و ضحّاك و   و بد را در پادشاھى دراز و افسانھكو نبرد نی ھاى آمیختگى ھاى چندى نگریست و از جملھ ھزاره دیدگاه

 )٨.(افراسیاب بازیافت
 
ایست  بى حماسھبھ منزلھ اثرى اد شاھنامھ. اند  شاھنامھ اسطوره و حماسھ و تاریخ، افسانھ و داستان و واقعیت، در ھم تنیدهدر

! حماسھ اساطیرى، حماسھ پھلوانى و حماسھ تاریخى: شود مى كھ در آن سھ بخش اساطیرى، پھلوانى و تاریخى باز شناختھ
حماسى ایران، ماجراى دلیرى ونبرد » تاریخ«بخش دیگر .  اساطیر استھاى تھا و شخصی افسانھ»سرگذشت«بخش نخست، 

البتھ این . تاریخ دوران تاریخى است است و بخش پایانى)  حماسى و پھلوانى كتابطور خاص بخش بھ(پھلوانان و پادشاھان 
 چون فریدون و افراسیاب آورانى ویژه میان دو بخش نخستین، كھ نام بخش بندى اجمالى و تقریبى است و گاه مرز روشنى،بھ

 .آنند، وجود ندارد پردازان و كیخسرو، نقش
 
اگر . بندد اسطوره در تصور نقش مى ت از تاریخ مینو؛ زمین از راه آسمان و واقعیت از راه شاھنامھ تاریخ گیتى بازتابى اسدر

 تا پایان سرگذشت رستم بدانیم، آنگاه -بھ سھ كشور میان سھ پسر   تقسیم جھان-دوران حماسى كتاب را از پادشاھى فریدون 
. ، و تاریخ پھلوانى ایران را چون نقشى بر آن،بازشناخت مینوى را مانند تار و پود در بننتوان نقش اسطوره واندیشھ زما مى

با سرگذشت و تاریخ كیھان اینھمان  كھ این سرنوشت(ریزد   سالھ سرنوشت كیھان را مى٩٠٠٠زُروان با زادن پسران طرح 
 نبردش با زُروان خواھان اھریمن و! را) و روم(ایران و توران  ، و فریدون با تقسیم جھان میان پسران طرح تاریخ)است

بیفتاد ز اسپ آفریدون «تافت و چون از برادركشى آنھا باخبر شد  سلم و تور با ایرج را بر نمى ھرمزد نبود، فریدون نیز دشمنى
 ایرج، منوچھر ،خواھى كین زُروان براى شكست و مرگ اھریمن، زمان كرانمند را از خود پدید آورد، فریدون نیز، بھ» .خاك بھ

 .پاى ننشست تا برادركشان كشتھ شدندرا برانگیخت و از 
 

   این كرده شد روز برگشت و بختچون
 

   برگ كیانى درختبپژمرد
 

  بشد نام او ماند بازفریدون
 
  آمد چنین روزگارى درازبر
 
 )١٥٦، ص ١د ( 
 

زمان او بھ سر یابد و   از نابودى ضحّاك بیدادگر، اینك با كشتن سلم و تور، دیگر خویشكارى فریدون دادگرپایان مىپس
 .رسد مى
 

فریدون نیز، . فرمانرواى بخت خود نیستند، در ھر دو افسانھ وجوداھریمن ناخواستھ بود) در سنّت زردشتى( و ھرمزد زُروان
 درست بھ خلاف گوھر و سرشت پدر، ھم -فرزندانى شد  بود، پیش از ایرج، داراى» نیكوئى او بھ داد و دھش«كھ نام و 

  جز آنكھ دو گانھ! دبیدادگر و ھم آزمن
 

پسر داشت، ایرج خردمند و با   در اینجا سھ گانھ شد؛ فریدون سھ-بینى ماست   و اھریمن كھ نماد ثنویت و دوبُنى جھانھرمزد
آرام  در تاریخ حماسى ما نیز تورانیان بى) ٩.(فرھى، تور زود خشم و پرخاشجو و سلم كھ از گوھر خاك بود وخواھان آرامش

بھ نشان دوبُنى بینش ما، ) ایران و توران(دو ھماورد !  ایران و توران بركنارزنبردد و رومیان كشور سلم او ستیزه جوین
پس از .رسند؛ بدى نخستین و پیشاھنگ است اما در ھمھ حال نیكان از پس بدان فرا مى. گیرند را فرا مى فضاى تاریخ گیتى

 تا مرگ رستم در -درونمایھ نیك و بد   با ھمان-رگ پھلوانى شاھنامھ را فریدون نبردھاى بازماندگان ایرج و تور تمام بخش بز
كشد، منتھا با این تفاوت كھ پایان  كھ تا فرجام عمر گیتى بھ درازا مى گیرد؛ مانند جنگ دیرپاى آفریدگان ھرمزد و اھریمن بر مى



 ٤

 تاریخى،شكست و عاقبت بخش -اسكندر تاریخ جھان پیروزى ورستگارى است و پایان حماسھ، فاجعھ فرمانروائى بھمن و 
ھمچنان در تكاپوست و بدى در تار  گذرد كھ اھریمن مى» آمیختگى«ما در دورانى از » تاریخ«زیرا . ھا ایرانیان و پیروزى عرب
 .و پود جھان دویده است

* 
چون روز و شب دو پدیده جداى  اى از بد و نیك، بلكھ در آگاھى ما ھستى، نھ آمیزه. است» دوبنى« بینش اساطیرى ایران گوھر

و تا روزدور رستاخیز این دو سرچشمھ زاینده ھستى را در كشمكشى ! نور و ظلمت، نیك و بد، زیبا و زشت: بھم بستھ بود
و بدو . ازھمین رو دید ما از دنیا و آخرت در ذات خود اخلاقى است؛ ھر چیزى یا خوب است یا بد). دانیم یا مى(دانستیم  مدام مى

تاریخ مینو، از آفرینش تا رستاخیز )١٠.(در نتیجھ، این دید اخلاقى حماسى نیز ھست. ناگزیر باھم ناسازگار و در جدالندخوب 
 نبرد پادشاھان و پھلوانان گردونھ این تاریخ را گیتىو امادر . رسد شود و بھ پایان مى با جنگ ایزدان و دیوان آغاز مى

 .وكیخسرو، رستم و گودرز و گیو جا دارند و در جانبى ضحّاك و افراسیاب و گرسیوزگرداند، در جانبى فریدون و سیاوش  مى
 
 زمین آئینھ تمام نماى آسمان نیست و بازتاب سرگذشت جھان در زندگى ما، پس از گذر ازتجربھ بشرى و صافى واقعیت، امّا

ھاى  زند و پھلوان  خود را بر خیال خوش ما مىناخوشایند نقش واقعیت. انجامد  مى- نھ آنچنانكھ در آرزوى ماست -بھ حقیقتى 
كنند،  ، گرچھ ضحّاك و افراسیاب یا گرسیوز و سودابھ را نابود مى)برند  بسر مى»گىآمیخت«كھ در دوران كیھانى(شاھنامھ 

 و پیران ایرج و سیاوش، سھراب و اسفندیار و بھرام جوان مرگند، زال ورستم و گودرز. انگیزى دارند خود نیز عاقبت غم ولى
 كھ پادشاھى جھان دشمن - پیشدادیان با جمشید د،ھاى شاھان نیز سرنوشتى بھترندارن دودمان. و فرنگیس در آخر كار ناكامند
رسند و پایان ساسانیان را  ماردوش، و لھراسپیان با دارا و پیروزى اسكندر گجستھ بھ آخر مى جانش شد و پیروزى ضحّاك

 و خیزاندیشھ رستا شاید براى ھمین) ١١.(كند دانیم؛ زمان ھمھ را ویران مى ردشیر دید مىازھمان آغاز و از خوابى كھ ا
كیانیان از . بھ ھر حال تنھایك خاندان از چنین عاقبتى در امان است. بازگشت این چنین در فكر و خیال ما نیرومند بود و ھست

رود تا باز گردد  شود و بھ رستاخیز كننده دیگرى كھ مى آغاز مى) فریدون(رسد  مى اى كھ نژاد ھمھ بھ وى رستاخیز كننده
زیراشكست این » !اما فقط از دیدگاھى.  این شاھنامھ حماسھ شكست و تاریخ ناكامى استجزب. یابد ،پایان مى)كیخسرو(

 اما رام شوند ھاى بزرگ افتاده در كمندواقعیت است، كھ شكستھ مى بزرگان، از زن و مرد، شكست بزرگى نیست، شكست آرمان
 !خزنده تاریخ شوند؛ آرزوھاى سركش رام نشدنى در پیچ و خم نمى

 
» كار«توان در دو گانگى ناگزیر میان آرمان و واقعیت وناسازگارى بخت با   ناكامى تاریخ ایران در شاھنامھ را مىریشھ

اى با ھمگان بھ سوى  ھ سالھ و مقدرگیتى است كھ چون رودخان١٢٠٠٠ھمان سرنوشت » بخت«منظور از . پھلوان یافت
رخ » تاریخ« در -اى سیل آسا   برآمده از اراده- است؛ عملى كھ پھلوانتاریخى  عمل» كار«راند، و منظور از  فرجام خود مى

 .سازد دھد و آنرامى مى
 

كنار گرسیوز و  كھ باید در واقعیت تاریخى وجغرافیائى توران زمین، در - تورانى خردمند نیك دلى چون پیران، كار او را بخت
ھمین كھ بخت، ویرا در چنان زمانى و چنان جائى بھ جھان آورد، ناكامى .كشاند  عاقبت بھ شكست مى-افراسیاب بھ ثمر برسد 
در )و گاه با مكان( تباه كرد؛ و از اینجاست پیوستگى و شاید اینھمانى بخت با زمان راآشتى جویش  او را رقم زد و آرمان

 .شاھنامھ
 
* 
 

برانگیزنده و پیش برنده كار تاریخى پھلوان، راننده اوست در تاریخ، و تاریخ ناگزیر درمیدان محدود واقعیت اجتماعى  آرمان،
چند نمونھ بیاورم او مردان و ). واقعیت(و جبر ) آرمان(آزادى  ھمان درگیرى ھمیشگى! روان است) و ضرورت گردونھ سپھر(

 :و گاه زیانكار تیزندهس زنان آرمانخواه در برابر واقعیت
 

 ؛)ایران و توران(در برابر واقعیت پادشاھى، ایجاد كشورھا و تاریخ : فریدون
 
 در برابر كاوس؛:  و رستمزال

 
 در برابر رستم؛: سھراب

 
 در برابر كاوس؛: سیاوش

 
 در برابر افراسیاب و گرسیوز؛: سودابھ

 
 در برابر افراسیاب؛:  و فرنگیسپیران



 ٥

 
 گشتاسپ؛ ترس از غرور جمشید، جنون كاوس و فرزندكشى(امگى قدرت در برابر خودك: كیخسرو

 
 در برابر گشتاسپ؛: اسفندیار

 
 .جو گستر و ستیزه در برابر اسفندیار دین:  و زالرستم

 
 بیشتر - ھمچنانكھ باید -آرمانخواھان  آورم كھ گذرم و بھ یاد مى ھاى دیگر چون فرود در برابر طوس و جز آن در مى  مثالاز
و پیروزى بیشتر از آن واقعیت است ! دیده؛ رستم و كاوس و افراسیاب پیر و واقعیت عرصھ تاخت و تاز گرگان بالان. انانندجو

 .تا آرمان
 

 توجھ و كنجكاوى كسانى - رستم بر سھراب، كاوس بر سیاوش، گشتاسب براسفندیار - پیران بر جوانان در شاھنامھ پیروزى
اند و با  نامیده» كمپلكس رستم«، آنرا »كمپلكس ادیپ«ست تا آنجا كھ در قیاس باادبیات غرب و از پژوھندگان را برانگیختھ ا
درست  ھر یك از این تفسیرھا از دیدگاھى) ١٢.(اند  و پایگان اجتماعى دانستھپدرسالارىھاى نظام  تحقّق اقتدار شاھنامھ،ارزش

مند بھ  رین بیدادگران، ضحّاك وافراسیاب، بھ دست دو جوان فرهت اما در ضمن باید بھ خاطر داشت كھ دوران بزرگ. نماید مى
 ھر سھ جوانند و در -ھا   سوشیانس- آخر زمان نفرزندان زرتشت،رستاخیزكنندگا. آسمان نظر بھ جوانان دارد. رسد سر مى

شد،   گشوده مى بھ نیروى اسفندیار جوان- دین بھى -راه رستگارى . شوند برانگیختھ مى سى سالگى بھ نو كردن جھان
 گشتاسپ، و نطفھ شكست او وقتى بستھ شد كھ، شیفتھ پادشاھى، فریب پدر را بھ جان خرید، نھ

و . شد دوامى داشت، زیرا خودپس از سالى كشتھ مى  تا جوان بود كامروا بود و در میانسالى نیز، كشنده او پیروزى بىوگرنھ
از اینھا » .كھ گم باد نامش ز گردنگشان«كرد  ارگى بسیار آرزومىاما در ماجراى رستم و سھراب، پیرمرد پیروز از بیچ

ھاى  و محدودیت) پادشاھى و قدرت( شرایط سیاسى -واقعیت تلخ زندگى  ھا پیروزى ھا در بیشتر حال گذشتھ، ناكامى جوان
باشد بر بدى  زى نیكىسرانجام ھمان پیرو» حقیقت«ھاى والا؛ اما شكست حقیقت نیست، اگر  است بر آرمان-اجتماعى و فردى 

 !و داد بر بیداد
 
* 

ھاى تاریخى كنش وواكنشى نھ ساده، بلكھ پیچیده، در ھم   گفتن نداشتھ باشد كھ برخورد آرمان و واقعیت در شخصیتشاید
م جھان مثلاً فریدون در تقسی. اى از آن خود است نیازمند بررسى ویژه»تاریخ«وار دارد و نقش ھر یك از آنان در  تنیده و اندام

پیروز )نابودى بیداد(خورد، و با خونخواھى ایرج سرانجام در عرصھ آرمان   شكست مىتو ایجاد تاریخ، یعنى درپھنھ واقعی
! بھ بھاى شكست در واقعیت ھاى دیرپاى ایران و توران؛ یعنى شود؛ ولى بھ بھاى از دست دادن ھر سھ فرزند و جنگ مى

 او بر واقعیت در گرو پشت سر نھادن روزىشرط ترك دنیا؛ پی رت بھ كمال است، اما بھو آخ) واقعیت(پیروزى كیخسرو در دنیا 
وى در نبرد با گودرزیان و پایان كار، ھر چند . شود  تباه مى- براى آشتى دو كشور -واقعیت  آرمان پیران در ساحت. آن است

 :تدیگر از غیرت ومردانگى او كارى ساختھ نیس، )بخت(» گردش روزگار«داند كھ در برابر  نشیند، ولى خوب مى ازپاى نمى
 

   كرد پیران كھ ھنگام چیستنگھ
 

   كان گردش ایزدیستبدانست
 

  ز مردى ھمى كرد كارولیكن
 

  با گردش روزگاربكوشید
 
 )١٢٨، ص ٤د (
 

 :گوید  نیز در مرگ او مىكیخسرو
 
   بخت بدست اژدھاى دژمكھ
 
   دام آورد شیر شرزه بھ دمبھ
 
 یابد كسى زو رھا مردى نبھ
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  آمد این تیز چنگ اژدھاچنین
 
 )١٥٦، ص ٤د (
 

 -ھا، در ساحت بیكران آرمان  نامرادى اما بھ جبران این» .ھمھ كارو كردار او باد گشت/ كنون بودنى بود و پیران گذشت «بارى
گویند كھ بھ  كست، چون بھ وى مىدر آستانھ ش. گذرد فراتر و برتر مى»گردش روزگار« پیروزى پیران از -ویژه در دم مرگ  بھ

كھ سالار باشم / مرا مرگ بھتر از آن زندگى«گوید  خواھى، برھان، مى  ھر چھ را كھ مىنت،آور و جان خود وكسا ایران پناه
 .آرمان بیش از واقعیت بخشد بیش از زندگى، بھ نبودن بیش از بودن، و بھ در این حال پیران بھ مرگ اعتبارى مى» .بندگى كنم
 

سرگذشت . مانند روزانھ خرسند نمى  حماسھ و چند تنى از پادشاھان، ھیچیك بیگانھ از آرمان نیستند و تنھا بھ گذرانپھلوانان
اى ھموارنیست، كوھسار است و پرتگاه و افت و خیز پیاپى و بلند پروازى شاھین  حماسى پرسھ در راه شناختھ و ایمن جلگھ

و  حتى بیدادگرانى چون ضحاك. توان راھى این راه شكست و پیروزى شد  نمىپذیرنا بدون انگیزه وآرمانى خلل. شكارى
آرمان  آدم بى. سازد چنان نیرومند دارند كھ سرشت وسرنوشت آنھا را مى) قدرت(و آرمانى ) آز(افراسیاب و گشتاسپ انگیزه 

 .آید است كھ بھ كارى نمى» لشكر سیاھى«در میدان گیرو دار، بلكھ » یكى مرد جنگى«نھ 
 
 مانند مرگ - جبر و اختیار -دارد   بینش اساطیرى و حماسى ما، آزادى خواست آدمى و سرنوشتى كھ زمان بر وى مقدرمىدر

این كتاب اثرى عقیدتى یا . بینیم دریافت دیرین را در شاھنامھ نیز مى این. و زندگى و اھریمن و اھورا، جفت جدایى ناپذیرند
و  در شاھنامھ پرواز آرمان آزادگان. ن مشكل باشد كھ جھان آدمى جاى جبر است یا اختیارای» حل«فلسفى نیست تا گرفتار

 «.سر آرد زمان اگر در میانھ/ بكوشند با گردش آسمان«گردش خودكام سپھر، ھر دو با ھم و درھمند، و پھلوانان 
 
 
* 
 
توده مردم كھ از آنھا كمتر نشان  ھستى بخشند نھتوانند خواست خود را  ھاى پھلوانى پادشاھان و پھلوانانند كھ مى  حماسھدر
آنھا مردان جھاندارى و جھانگشائى، صلح و . پردازد مى سازند و تاریخ نیز بھ كار كیائى آنان تاریخ را آنھا مى. توان یافت مى

ر فرھنگ مردم ھاى اخلاقى حماسھ ھمان نام و ننگ آنھاست كھ چون د ھا و ارزش آرمان.ھانندجنگ و دستیاران نیك و بد ج
تمدن آزادان » تاریخ«شود و فردوسى خود آن فرھنگساز بزرگ است و كتابش كرد، بدل بھ الگوى اخلاق ھمگان مى رسوخ

 زندگى این بزرگان را پر تلاش و تنش مان،دورى و جدائى واقعیت وآر. ایران و آرزوھاى دورپرداز و بلند آنھا) اشرافیت(
چنانكھ  یابد؛ آن انگیز مى سازان كھ تاریخ نیز پایانى غم درنتیجھ نھ فقط تاریخ. راند دناك مىكند و آنرا بھ سوى پایانى در مى
 !یافت

 
ھا و ھمزمانى با افول سامانیان  ازعرب) ١٣(  قضا شاھنامھ نیز، خود دستاورد شكست و ناكامى است؛ شكستى چند سد سالھاز

پردازى آشكارتر  نماید نیاز بھ روایت و تاریخ تاریخ واقعى رخ مى و چرخشى ناكام در تاریخ ایران وقتى ناتوانى در عرصھ
 سرایان و فردوسى از واقعیت نادلپذیر زمان بھ خاطره دلپذیر گذشتھ روى ھو شاھنام ابومنصور عبدالرزاق. شود مى
جویاى  شاھنامھ.»بردنھیب حادثھ بنیادشان زجا ن«اى كھ درآنند بلكھ براى آنكھ  آورند؛نھ براى گریز ناممكن از زمانھ مى

» خود ماندن« براى زنده بودن و یانایران پایگاھى است در گذشتھ براى ایستادن در زمان حال، و پیدایش آن از نیاز عمیق
 نامرادیم، در - كھ كار آدمى است -اگر در ورزیدن و پروردن تاریخ . »عمل«این كتاب پیروزى كلام است بر. گیرد سرچشمھ مى

 . كامرواییم-آدمى است  كھ شاھكار-سخن 
 
* 
زمین بھ گردش آسمان وابستھ   اندیشھ فردوسى و زمانھ او تاریخ اجتماعى انسانى از كار كیھان جدا نیست و سرگذشتدر

این دو بنى ھستى، بینش ما از كیھان، . نھاده شده است اى بنیاد بینش اساطیرى ایران بر مقارنھ و برابرى دو گانھ. است
 -بازتاب و روایتى دیگر از ھمین رویاروئى دو گانھ را . داد  آنھا سامان مىالو زیبایى و منش ما را درقبرستاخیز، اخلاق 

مقابلھ ایران با : یابیم مى» حماسى-تاریخى « در گذرگاه -توان پنداشت  ھایى كھ مى عكس برگردان بلكھ با تفاوت البتھ نھ چون
.  رستم با افراسیاب، فرنگیس با سودابھراسیاب،وش و كیخسرو با گرسیوزو افتوران، فریدون با ضحّاك، كاوه با ضحّاك، سیا
توان در نبرد تن بھ تن رستم و سھراب، پیران و گودرز، رستم و اسفندیار،  درگیر و دارھاى خطیر ھم این دو گانگى رامى

و رودابھ  اى مانند زال ھاى عاشقانھ ستانتا آنجا كھ حتى در دا. رستم و دیو سفید،پھلوانان و جاودان ھفت خان و جز اینھا دید
ھا و روند تاریخ راه  این بینش و منش درساختار داستان. یا بیژن و منیژه، دو سرزمین و دو پادشاھى ناسازگار حضور دارند

 .راند یابد و آنھا را بھ سر منزل آخر مى مى
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رستم و سپس كیخسرو از سوئى، و  ن است، بھ سركردگى نشانھ نمایان این ناسازگارى، دشمنى دیرپاى ایران و تورابزرگترین
بھ تمام بخش پھلوانى شاھنامھ را فراگرفتھ نژادى نیست، در  كشمكش دراز آھنگ آنان كھ نزدیك. افراسیاب از سوى دیگر

 :سدر  مى- دشمن ایرانیان -بالد كھ از مادر بھ ضحّاك   بھ خود مى- انایرانی  پشت و پناه-برابر اسفندیار، رستم 
 

  مادرم دخت مھراب بودھمان
 
  كشور ھند شاداب بودبدو

 
  ضحّاك بودیش پنجم پدركھ
 
  شاھان گیتى برآورده سرز
 
 )٣٤٧د پنجم، ص (
 

انگیزتر،كیخسرو مینو سرشت، فرزند  اما از ھمھ دل.  و تھمینھ مانند منیژه مھربان، بیگانھ و از سرزمینى دیگرندرودابھ
 .دیگر است  فرزند فرنگیس و افراسیاب از سوئىسیاوش و كاوس، از سوئى، و

 
)  رستم و دیو سفید یا اكوان دیو-ھا ھفت خان(ھاى حماسھ ایران، از نبرد با اژدھا و گرگ و دیو و جادو   و درگیرىھا كشمكش

 -ز آن خود دارد اى ا  كھ ھر یك انگیزه، ویژگى و چھره-ھاى ایران و توران و ماجراھاى گوناگون و بسیاردیگر  گرفتھ تا جنگ
حماسى است ) مانند اسطوره(» تاریخ«این . سازند  طبیعت و ما بعد، تاریخ ایران را مىبا تھمگى آنھا با ھم، در جدالى سخ

زیرا نھ . اسطوره، ملى است پذیرد، ھمچنین اخلاقى است زیرا نیك و بد رویاروى یكدیگرند، ولى بھ خلاف زیرا بانبرد ھستى مى
 .رجنگندیا چند پادشاه و پھلوان، بلكھ دو كشور با ھم دایزدان و دیوان 

 
مبارزان . شود یابد و تمام مى شود،گسترش مى  حماسى شاھنامھ، از كودكى فریدون تا مرگ رستم، ھمھ با جنگ آغاز مىتاریخ

اریخ جنگ مبارزان؛ ھر ولى شاھنامھ تاریخ ایران است نھ ت.  پھلوانان دلیر ونام آورند- مانند ھر حماسھ رزمى -ھر دو گروه 
اند  ھماھنگ یافتھ تاریخ و تاریخسازان پیوندى انداموار و چنان. یابیم  را نیز درمىورانسرگذشت این جنگا چند كھ ما ھمزمان

كارھا و خصال تاریخسازان روى آوریم خواه  وریم و چون بھ شرح ، در حال و روز تاریخسازان غوطھ»تاریخ«كھ با خواندن 
و محتوا، از بركت ھنر شاعر، » فرم« ھماھنگى نای). مگر در موردچند داستان دخیل(شناوریم؛ » تاریخ«یان ناخواه در جر

 .ناپذیر است؛ یكى ھر دو و ھر دو یكى است یگانھ، جدائى گاه مانند جان و تنى
 

نیكى بر بدى و داد بر بیداد پیروزى   در شاھنامھ سرشتى اخلاقى دارد زیرا مانند نبرد كیھانى اھورمزدا و اھریمن، براىجنگ
كشند، او بھ  كھ آدمى و دیو و پرى در ھم وبرھمند، چون دیوان سیامك، پسر كیومرث را مى» پیش از تاریخ«از ھمان . است

جنگد و  او با دیوان مى. سپارد اش ھوشنگ مى آورد و بھ نبیره فراھم مى» دد ودام و مرغ و پرى«خوانخواھى فرزند سپاھى از 
 )٢٥،ص ١د . (سرآمد كیومرث را روزگار/ چن آمد مر آن كینھ را خواستار: درد مى» سراپاى یكسر«در را پ كشنده

 
كین خواھى ایرج و سیاوش، ادامھ  پایان ایران و توران، بھ ھاى بى  از سرنگونى ضحّاك جادو، در دوران حماسى ھم، جنگپس
ھا ھر پھلوانى درفش دودمان خود را دارد، اما ھمیشھ،  این جنگدر» !پاك شدن جھان از بدى«یابد تا پیروزى كیخسرو و  مى

برافراشتن چنین ! است بھ نشان دادخواھى) درفش كاویانى( آھنگران پارهھمھ ایرانیان،ھمان چرم » دودمان«درفش 
 .ن استترین بیدادگر و نماد دادخواھى و پیروى رزمندگان از راه و روش كاوه در برابرماردوشا یادآور بزرگ درفشى

 
فقط افراسیاب و . دمند جنگ نمى  تنھا ایرانیان، بلكھ در میان تورانیان ھم، كسانى چون پیران خردمند واغریرث، در آتشنھ

ھاى ایرانیان اساساً دفاعى است؛ مانند  بارى، جنگ. آشتى نیستند ھاى معلوم خواھان  بھ علت- و از ایرانیان كاوس -گرسیوز 
 .در آسمان و زمین، پیشدستى در تجاوز، كار اھریمنان است!ھریمننبردھاى اھورامزدا با ا

 
است كھ ھماوردان آنرا پاس  ھایى ھا و ارزش  انگیزه جنگ اخلاقى باشد، پس مانند ھر پدیده اخلاقى دیگر داراى اصلاگر
ى و بیھوده خون ریختن توز پیشدستى در جنگ، كین! دارند؛ چون وفادارى بھ زاد بوم یا جوانمردى در قبال دشمن ودوست مى

بشكند،  خواھد پیمان یكبار كھ پادشاه بیدادگرى مى. برد  جز شكست راه بھ جایى نمىتكھ در نھای مانند پیمان شكستن، بیداد است
و ناسزاى رستم، مرگ فرزندى چون  گیرد خشم اى كھ مى ھا را بكشد و بھ سرزمین دشمن آشتى جوى بتازد، تنھا نتیجھ گروگان

گناه، دست   پادشاھى و دین، رستم را، بىراىخواھد، ب واسفندیار كھ مى. از دست دادن ھمسرى است كھ دوست داردسیاوش و 
دانیم كھ حتّى درھنگامھ  ولى از مفاخرات ھمین دو ھماورد مى. دھد بستھ نزد گشتاسپ برد،خود و رستم ھر دو را بھ كشتن مى

بھ تن گودرز و پیران و سرانجام  نبرد تن. رزان در جنگ با دشمن جوانمردندمبا. كنند نبرد نیز از ستایش یكدیگر دریغ نمى
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است كھ رھسپار مرگ رویاروى، در بلندى كوھى بھم  مرگِ یكى بھ دست دیگرى نمونھ والاى ھمدردى شریف مردانى
آورد كھ در  ھ زبان مىترین و آخرین جنگ ایران و توران اصلى اخلاقى را ب كیخسرو، دربزرگ. رسند؛ باید خواند و دید مى

 :دوستى ودشمنى، ھمیشھ درست است
 

  گفت كیخسرو ھوشمندچنین
 
  ھر چیز كان نیست ما را پسندكھ
 

   كس را ھمان بد بھ روىنیاریم
 
 )١٤( جوى  چند باشد جگر كینھاگر
 

و سرپیچى از بیداد گردنكشى  نبرد با ضحّاك جادو، كین خواھى ایرج و سیاوش و سرانجام: دارد» تاریخساز« نقشى جنگ
از ھمین رو نبردھاى پھلوانان ایرانى . ایران زمین توأم است از ھمان زمان ضحاك ریختن خون ایرانیان با تجاوز بھ! اسفندیار
. »داد« ایراندوستى جدا نیست و پاسدارى از این سرزمین، خود رسالتى است در راه از ناى دو گانھ دارد، دادخواھى آنا انگیزه
سازگار و برآمده از ساختار  اى درونمایھ كلى روح شاھنامھ است ولى نقش پھلوان ھر بار صورت و جلوه» دخواھىدا«البتھ

 و كیخسرو، رستم و گیو و گودرز، یا سیاوشمثلاً در كشاكش و درگیرى دراز باافراسیاب، . داستان یا ماجراى رزمى دارد
 اما ھر یك بنا بر خویشكارى، انگیزه و جایگاه خود در ماجرا؛ و ھر بار كوشند، جان مى فرنگیس و پیران ھمھ داد خواھند و بھ

 !دركشمكشى ویژه
 
) جھاندارى یا كشورگشائى(كلى  اى و پدیده) داد یا بیداد( فقط بر سر امرى مجرد - ایرانى و تورانى - سوى دیگر، پھلوان از

یروى فردى، یگانھ و بنیانكنى است كھ مرد میدان را بھ منزلھ سربلندى، شرف و گوھر جسم وجان، آن ن» نام«جنگد؛  نمى
ھاى توأمان فردى و  نام آوران حماسھ، انگیزه» كار و كوشش«بنابراین ) ١٥.(راند مى ھراس از مرگ بھ سوى دشمن بى

شتى داراى سر دھد، در حقیقت ھمگانى دارد ونبردھاى اخلاقى و متعالى آنان چون در پھنھ دو كشور و دو پادشاھى روى مى
 است در شاھنامھ از راه جنگ بھ نآن نبرد كیھانى اھورمزدا و اھریمن و گیرودار نیك و بدى كھ درنھاد جھا. است» سیاسى«

 .آید بالا و مجرّد بھ زندگى روزانھ زمینى فرود مى پذیرد؛ از عالم یابد و ھستى مى اجتماع انسانى راه مى
 
* 
 
ونگھدارى تخمھ او در ماه، گوسفند و ) گئوشھ(بانگرد شبانى یافت؛ از گاو نخستین ھایى از تمدن بیا توان نشانھ  اوستا مىدر

ھاى فراخ گرفتھ، تاایزد بھرام كھ بھ كالبد باد شتابان، ورزاى زیباى زرین شاخ، اسب  جانوران سودمند و مھر دارنده چراگاه
اما در شاھنامھ تورانیان بیانگرد و . آید  مى و مرغ شكارى و جوان پانزده سالھ دردشتى سپید، اشتر مست، گراز نر، قوچ

ملى حماسھ ما را  ھا سخت پاى بست سرزمین خودند، و ھمین چھره ساكن و در خاك ریشھ دارند و در ھمھ دوران ایرانیان
» ویشبرو بوم و پیوند خ« وایرانیان از براى ندآور مانند زمان ساسانیان، بیابانگردان پیاپى ھجوم مى. كند تر مى نمایان
تمدنى كھ در دوران پھلوانى و . دارد و جنگ میان مردم دو سرزمین است چون و چرایى جنگند، زمین اھمیت نخستین و بى مى

 معناى بھ» دھقان«ھمین كھ در برابر ترك و تازى و رومى . دارد» دھگانى اشرافى«بینیم بیشتر چھره  مى تاریخى شاھنامھ
گودرزیان نوذریان و : پھلوانى ھاى دودمان. نشان از ویژگى چنین تمدنى باشدتواند  مى) ٣٠٧، ص ٩ج (ایرانى است 

پارتى و ساسانى، ھر یك سرزمین » آزادان«ھاى ھفتگانھ  یا پیران ویسھ، مانندخاندان) سام نریمان و رستم دستان(سیستانیان 
 قم و اصفھان را بھ گودرز كشوادگان  دیگر منشور نیمروز را بھ رستم دستان،راىكیخسرو پیش ازسفر بھ س. خود را دارد

آنچھ . اینان با سپاھیان ویژه و بھ خواست خود یار وپشت و پناه شھریارانند. دھد ومنشور خراسان را بھ طوس نوذریان مى
نیاز و   اشرافیتى خود فرمان، بىشانگرگمان ما ھمھ ن شود، بھ ھاى اخلاقى در جنگ آورده مى پیشتر درباره كاركرد ارزش

آنھا بھ . بینیم اى كھ تجسّم والاى آنرا در نبردھاى تن بھ تن رزم آوران مى وار بر زمین و زادگاه و اراده آزاد است؛ارادهاست
نھ تنھادر . دكنند تا،نھ فقط بھ زوربازو، كھ با تلاش تمامى تن اراده خود را تا آنسوى زندگى، تا مرگ، روا كنن جان خطر مى

كارھاى نیك و بد جھانگیر، آنكھ بتواند انسان و جھان را برھاند یاتباه كند، در خور ھمت بلند گیرو دار رزم، بلكھ ھمھ آن 
 !پرواز ھمین آزادان است و بس؛ نھ آنھا كھ اسیر قدرتمندانند و درچنبر گذران روزانھ گرفتار

 
دور شوم و بھ سازگارى شكل  كمىخواھم  در اینجا مى. توان یافت را در حماسھ ما مى» آزادان«ھاى تمدن این   نشانھبارى،

 عرفانى، یعنى مثنوى، قصیده -ھاى عشقى  شاھنامھ و منظومھ عروضى در برابر قالب. اى كنم شعر با این منش حماسھ اشاره
 خود را از ادبیات عرب بھ عاریت گرفت و اساساً در مدح بزرگان وصاحب ھوماست كھ صورت و مف اى از شعر فارسى گونھ

اشرافیت دربارى و دیوانى ماست، دربارى  نظم قصیده جلوه گاه فرھنگ. شد  سروده مى-ه بھ قصد پند و حكمت  و گا-دولتان 
ھاى ملى و محلى  در این پیوند، شعر و ادب حكومت. آورد كھ نظر بھ خلافت بغداد داشت و مشروعیت خود را ازآن بھ دست مى
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سعدى  قصیده. از تأثیر شعر رسمى عرب و دستگاه خلافت بر كنار نماند) اندر دوره صفّاریان و سامانی اى مگر تا اندازه(ایران 
 .اى باشد از این دست در رثاء خلافت و مرگ معتصم شاید نمونھ

 
بر ربع و «با بیابان و گریستن   برابر، شاھنامھ نماد فرھنگى اشرافیت دیگرى است كھ خاستگاه آن نھ در بغداد است و نھدر

 بدون -و چون دربار و دیوان بومى . دارد، بومى است ، بھ زمین و درون مرزھاى ایرانشھر بستگىآشناست» اطلال و دمن
شاھنامھ با سرودن اشرافیت پیشین، آنھم نھ در چارچوب رسمى مدایح .  بودرفتھ بین در زمان شاعر از -رابطھ با مركز بغداد 

خود را  خواند و با این دستمایھ آرزوھاى ملى زمانھ ا مى آرمانى گذشتھ را بھ عصر خود فر- بلكھ درقالبى دیگر -زمان 
 .سپرد پرورد و بھ راه آینده مى مى
 
 
* 
 
ھاى دیگر دارند، شاھنامھ  ھا وخواست ھایى چون مھاربھارتا، ایلیاد، ادیسھ، و نیبلونگن لید كھ انگیزه  خلاف حماسھبھ

جز این و پیش از این نیز . ستاید سراید یا مى ملى ایران را مىتاریخ  است؛ نھ فقط براى آنكھ در جنگ و صلح» ملى«اى  حماسھ
ھا  نبوغ فردوسى داستان. گونھ نداشتند  بودند، اما نماندند؛ زیرا اثرى از اینشاھنامھباستان و  ھاى»دفتر«ھا،  خداینامھ
 نھ سیاسى -فرھنگى  ایران» جغرافیاى«ایران را در سراسر » تاریخ«ھاى گوناگون را چنان در ھم پیوست كھ سراسر  وگزاش

 ابومنصورى و جاھاى دیگر برگزید و تاریخ مھپسندید ازشاھنا دانست و مى فردوسى آنچھ را كھ سزاوار مى.  در بر گرفت-
داستان رستم و اسفندیار، مانند چند داستان دیگر، اردشیر «رستم و سھراب و .بینیم فراھم آورد ملى ایران را آنگونھ كھ مى

 درآئینھو این ھمھ ) ١٦(».ھاى مستقلى است كھ بھ شاھنامھ افزوده شده است ن ومنیژه، و نظایر اینھا داستانپاپكان، بیژ
 .یافت دانیم و از بركت آن زبان فارسى بنیانى استوار و سراسرى و ملى كلامى تجلى كرد كھ مى

 
گاه ھویّت ملى  داستانى رفتگان، جلوه»لیتم« گذشتھ بھ خدمت حال و آینده درآمد، تاریخ نقشى دگرگونھ یافت، گونھ بدین

نگریست تا راه ناھموار پیش رو  فردوسى آگاھانھ پشت سر را مى. شد آیندگان و سرگذشت حماسى پیشینیان زاد راه نیامدگان
رد، خ گویى تاریخ آینده را براى اھل» ھمى خواندش ھر كھ دارد خرد،/  بگذردمرھابرین نامھ بر ع«:گفت وقتى مى. را بیابد

تاریخ گیتى در شاھنامھ از روى الگویى مینوى بھ نگارش درآمده؛ اھورمزدا در نبرد با . سراید براى بیدارى آگاھان مى
اما ! راند وفردوسى تاریخ ایران را در نبرد با تورانیان؛ بھ آینده  مى- بھ آینده -جھان را بھ رستاخیز پیروز » تاریخ«اھریمن 

وارش، كتاب واقعیت است و واقعیت تاریخ ایران ما را بھ حقیقت  اھنامھ، باوجود ظاھر افسانھبھ شكست نھ پیروزى؛ زیرا ش
 .رساند شكست مى تلخ
 
 
* 
 

گرچھ . برد پھلوان در جھان بھ سر مى. با یكدیگر نیست- غالب و مغلوب - حماسھ تنھا برخورد و كشمكش پھلوانان موضوع
بھ نیروى ھمین اراده .  پیروزى برجھان و گرداندن آن بھ اراده خود نیز ھستپرورد ولى ویژگى وجود او در جھان او را مى

شتابد؛ مانند سھراب و اسفندیار و بیژن و بھرام،  ناممكن بھ سوى پیروزى و شكست مى مھار نشدنى، پھلوان در طلب
بھاى جان برگزید  ندیار را بھعاقبت رستم كھ پیروزى بر اسف. كرد از آب و آتش پروا نمى» فره«مانندافراسیاب كھ در طلب 

 :گزیند  مىرخواست خود مرگ را ب بھ» نام«نشان گویائى از سرنوشت پھلوان است كھ براى گریز از شكست 
 
   مرگ را آن بكوبد كھ پاىدر
 
   زین اندر آرد بجنبد ز جاىبھ
 

در كار است » گزینشى«برابر مرگ زیرا در.  تاریخ پیروزى در شكست، یا بھ زبان دیگر تاریخ پیروزى شكست استشاھنامھ
فردوسى فراھم آورد نیز، در برابر شكست، گزینشى پیروز در كار  در تاریخى كھ. راند و نیروى اراده بر غریزه بقا فرمان مى

كند این آرزو،  و فردوسى با گزینشى كھ مى. پنداشتیم و آرزو داشتیم  كھ مىنھگو است، آن است؛ شاھنامھ تاریخى آرمانى
او چھ دریافت و تصوّرى از تاریخ داشت كھ شاھنامھ رابدین صورت كھ ھست . رساند آرمان را بھ سر منزل عافیت مى این

دانست؟   دیو را بخشى از تاریخ ما مىنراستى افسانھ اكوا فراھم آورد و سرگذشت پیشینیان را در چنین مسیرى انداخت؟ آیا بھ
 كھ ھر چھ را با چشم سر نبینند با خرد -گو  اى بھ فلسفیان بیھوده ن پس از كنایھداستا او در مقدمھ. دانست دانیم كھ نمى مى

 داورىسنجیدن آنھا و  اى براى ھاست و ما وسیلھ روم، جھان پر از شگفتى گوید من بھ راه شما نمى  مى-یابند  سازگارنمى
 :اما. نداریم
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  كین داستان بشنودخردمند
 
  دانش گراید بدین نگرودبھ
 

   چو معنیش یادآورىولیكن
 

   رام و كوتھ شود داورىشوى
 
  )٢٨٩، ص ٣د (
  
و این را . گیرى یابى و مى را مى گروى، معنى ، یعنى بھ صورت داستان مى»بدین« با چشمى دانا، با دیده بصیرت، بنگرى، اگر

 :است كھ در مقدمھ شاھنامھ ابومنصورى آمده. پیشینیان خود گفتھ بودند
 

این را شاھنامھ نام نھادند تا خداوندان دانش اندرین نگاه كنند و فرھنگ شاھان ومھتران و فرزانگان، و كار و ساز  ...
ھاى نیكو و داد وداورى و راى و راندن كار و سپاه آراستن و رزم كردن و شھر گشادن  پادشاھى و نھاد و رفتار ایشان و آیین

این نامھ شاھان  پس.  و خواستارى كردن، این ھمھ را بدین نامھ اندر بیابندنداشتو كین خواستن وشبیخون كردن و آزرم 
و . و اندرین چیزھاست كھ بھ گفتار مر خواننده رابزرگ آید و ھر كسى دارند تا ازو فایده گیرند. گردآوردند و گزارش كردند

چون .  تو را درست آید و دلپذیر گرددىبداننماید، و این نیكوست و چون مغز او  چیزھا اندرین نامھ بیابند كھ سھمگین
این ھمھ درست . ضحاك برآمدند دستبردآرش، و چون ھمان سنگ كجا آفریدون بپاى بازداشت، و چون آن ماران كھ از دوش

 )١٧.(دانش بود این را زشت گرداند و اندر جھان شگفتى فراوان است آید بھ نزدیك دانایان و بخردان بھ معنى، و آنكھ دشمن
 
ولى با . نماید» سھمگین«خوانندگان را  ھاست كھ از جملھ در شمار آن شگفتى» ھفت خان«ھاى دو   با دیو سفید و شگفتىدنبر

ھایى، چون كارھاى گرشاسپ و آرش كمانگیر، از آن كاستھ  ھایى از این دست بھ كتاب افزوده وداستان این ھمھ شاعر داستان
گزینش  بینیم بر ساختھ فردوسى و حاصل گزینش اوست؛ ھمان  كھ در شاھنامھ مىیخىھایى از تار بخش بنابراین دستكم! است
 !پیروز

 
از نظم كاخى بلند : بالد كھ خود مى ، چگونھ بھ»روان مرا جاى ماتم بدى/ گر از داستان یك سخن كم بدى«گفت   او كھ مىچرا؟
ر خود او تاریخ واقعى ایران بود، و بھ راستى ھا كرد،شاھنامھ در نظ افكندم؟ آیا با گزینشى كھ فردوسى از داستان پى
 آمد و ھزار سال بر جان ما بیداد كرد تا رفت؟ یا رستم خفتھ را دیوى از عربستانپنداشت كھ ضحّاك ماردوش ازریگزار  مى

یده و آزموده ھایى دیگر از این دست بھ واقع زمانى در مثلاً خراسان و فارس روى داد وكسانى د دریا انداخت؟ و افسانھ ھوا بھ
 خود را براى آیندگان بھ یادگار گذاشتند؟

 
اى  راستى پایبندى وسواس گونھ  بھ-وفائى عمر و ناتمام ماندن كار   با وجود نگرانى از بى-بینیم كھ شاعر   سوى دیگر مىاز

ھاى دراز، مانند   از داستاندوره ساسانیان پر است. دارد بھ مرده ریگ كوتاه و بلند و زمانگیر گذشتگان، از تاریخ وجز تاریخ
، ٩ج (» داستان در داستان«گوید   پیاپى بھرام گور و یا آنچنان كھ فردوسى خود مىارىھاى شكار و عشق وشادخو صحنھ

گوید خدایا  و گفت و گوھاى دیر انجام بخردان و بزرگان و بوذرجمھر و انوشیروان، تا آنجا كھ شاعربیچاره مى) ٢٢٠ ص
 : كردمشكرت كھ نجات پیدا

 
   از خداوند خورشید و ماهسپاس

 
   رستم ز بوذرجمھر و ز شاهكھ
 
   این كار دلگیرت آمد بھ بنچو
 
   شطرنج باید كھ رانى سخنز
 
 )٢٠٦، ص ٨ج (
 

 «.گذشتم ازین سدّاسكندرى«كشد كھ   در آخر سرگذشت نادلپذیر شاعر نفسى بھ راحتى مىھمچنین
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دوران (» واقعى«و تاریخ ) پھلوانى دوران(ردوسى تفاوتى است میان تاریخ حماسى آید كھ در اندیشھ ف  بھ نظر مىچنین
آیا در . كم و كاست بھ نظم آورد  باید بى-اگرچھ نادلپذیر و دراز -تابد اما دیگرى را  ، یكى افزونى و كاستى را برمى)تاریخى

انى نھ شرح رویدادھا بلكھ دستاورد راستین ھاى پھلو  تاریخ، یعنى آن داستانقتحماسى حقی تصوّر او ماجراھاى دوران
است كھ بھ راستى زمانى روى  تاریخى و ھمان» واقعیت«ومتعالى رویدادھاست، و آنچھ در دوره اسكندر و ساسانیان گذشت 

یكى  با دو اسكندر رو بھ روئیم، اھنامھداشت؟تا آنجا كھ در ش داده بود؟ و براى ھمین ھیچ كم و كاستى را در آنھا روا نمى
اگر ) ١٨.(كشد ھمین را آنچنان كھ ھست بھ نظم مى» تاریخ نگار«ایرانى تبار و دوست و دیگرى بیگانھ ودشمنى گجستھ؛ و 

 زل گاه با افسانھ و داستان تازه بارى بربار و من- دلواپس راھى دراز در مھلتى كوتاه -حكیمى آگاه ودلبستھ بھ كارى گران 
كند، پس بیگمان حكمتى  تر مى را كوتاه تر و مھلت كاھد و كار را گران ھاى دلگیر نمى ز داستانافزاید، چیزى ا دیگرى بر راه مى

 .و موجبى در كار اوست
 
 
* 
 

 از دوران جدید، در مفھوم دینى تاریخ میان امر قدسى و عرفى، طبیعت و مابعد و دنیاو آخرت مرز روشن و جدائى بیش
 معجزه پیامبران ومقدّسان را باور داشتند، رویدادھاى خلاف عادت و تجربھ طور كھ مؤمنان ھمان. آشكارى وجود نداشت

است و نھ علّى بلكھ تابعى است از ) ١٩(  سیر و جریان تاریخ نھ عقلانىلدر این حا.نمود پذیر مى زندگى روزانھ نیز امكان
نمایش  دانیم كھ جھان صحنھ ن را مىمشیت پر رمز وراز عالم بالا كھ ھر چند اكثراً دانستنى نیست ولى از سوى دیگر ای

دانیم واقعیت ندارد،   كھ مىنمایشى ھامروز ما ب. نماید كارگردانى است دانا و تواناى مطلق كھ ھر كار بیھوده از وى محال مى
یقتى شنویم نو بھ نو حق بینیم و مى دھیم زیرا از دل آنچھ مى مى و نوشتھ و بر ساختھ شاعرى چنین و چنان است، دل» دروغ«

انگیز ادیپوس  و اسفندیار، سفر عجیب دانتھ بھ دوزخ و بھشت یا مثلاً در سرگذشت شگفت در داستان رستم. كشد تازه سر مى
داشتند و  قدسى تاریخ را باور مى ھاى پذیریم؛ پیشینیان ما ھم بسى بیشتر حقیقت والاى افسانھ را مى» دروغ«یافاوست، حقیقت 

اسرائیلیات و قصص قرآن نمونھ روشن چنین تصوّرى است . دیدند مى  آیندگان از سرگذشت رفتگانترین فایده آنرا در عبرت كم
عاد و ثمود،  مانند سرگذشت!  قصھ و واقعیت، عبرت و اندرز و سرانجام، راه رستگارىروایت،اى ازحكایت و  از تاریخ؛ آمیزه

فقط مانند ھر رویداد تاریخى، واقعى و  این ھمھ نھ. ابراھیم و آتش نمرود، فرعون و موسى یا حسن یوسف و عشق زلیخا
 انسانى است و دو گانگى این - الھى زمینى،حقیقتى دو چندان، آسمان بدیھى است، بلكھ بھ علت ماھیت قدسى خود، داراى

 )٢٠.(معناست بھ دو ساحت حیات بى حقیقت یگانھ و تقسیم آن
 
جاھلیت، كھ شعر و ادب،  بھ دنبال دوران.  مبتنى بر سنت بودنگارى، بھ پیروى از حدیث شفاھى و  اما روش تاریخو

، فرھنگ اسلامى در آغاز بیشتر زبان بھ )توانست درآید ونمى(آمد  و جز اینھا بھ كتابت در نمى» ایام«شناسى و تاریخ  نسب
» سیره«، یا )حدیث( امامان گفتار پیامبر و. »حدثنا فلان عن فلان«: رسید  مىنبھ آیندگا شد و سینھ بھ سینھ زبان روایت مى

از ھمین رو . شد گونھ با تكیھ بر نقل اسناد و اعتماد بھ روایت راویان بازگومى ھمین) كھ بعدھا بھ كتابت در آمد(رسول اللّھ
این علم و شیوه نقل و روایتش . ھاى ساختگى بود روایت شناخت راویان ثقھ و خبر درست از انبوه» علم حدیث«كوشش عمده 

 .رفت نگارى مسلمانان، و از جملھ طبرى، بھ كار مى تاریخ ون سرمشقى براىنخست چ
 
زیست و كتابش در ھمان روزگار  مى ترین مورخان مسلمان بود، نزدیك بھ زمان فردوسى گمان یكى از پیشگامان و بزرگ  بىاو

ھ یكسان و با ھدف، دستمایھ و مصالحى تمدن و یك فرھنگ ولى نھ ب نگار از یك شناختھ و بھ فارسى ترجمھ شده بود؛ دو تاریخ
و   در شباھت- بھ این ھمزمان دانشمند، براى آشنائى با اندیشھ تاریخى فردوسى اى رهكنیم اشا مى براى ھمین گمان! ھمانند

ھ اى نیز بود تاریخ عالم را، ازخلقت آدم تا زمان خود، ب طبرى كھ فقیھ، مفسّر و محدّث برجستھ.  بیھوده نباشد-اختلاف 
ھاى آسمانى استوار است و تاریخ   كتابھاى شو آموز»اساطیر الاولین«ھاى نخستین كتاب ناگزیر بر  بخش. نگارش در آورد

اما درباره دوران ساسانیان، طبرى گاه ! شناخت ترین خبرھا كھ مؤلف مى حیات پیامبر و پیدایش و گسترش اسلام،بر درست
 آنرا بھ وتواند درستى یكى راگواھى دھد  آورد، گوئى نمى  در كنار ھم و با ھم در مىگوناگون و مختلف یك رویداد را ھاى روایت

 .زیان دیگرھا برگزیند
 

و اما روش وى . وھمسنگ دارند» واقعى« در تاریخ رسل و ملوك او، پیامبران و پادشاھان، آسمان و زمین اعتبارى بارى،
قدسى » تاریخ«درستى . است كھ از گذشتگان و رفتگان بازمانده  یا خبرىدر این ھر دو زمینھ سنّتى و مبتنى بر حكایت، روایت

 - بھ معناى جدید -اما در امر عرفى، مورخ جویاى تحقیق تاریخى .  استكاررسیده، خود آش ھاى آسمانى چون از كتاب
 و سقم خبر است و صحت نیست، بلكھ نگران) دانیم كھ عقل خود معناى دیگرى داشت جز آنكھ امروز مى(وبررسى عقلانى 

گذارد، گوئى در كار  آورد و انتخاب را بھ خواننده وا مى تواند یكى را برگزیند، خبرھاى گوناگون یك رویداد رامى آنگاه كھ نمى
 .اوست»ھمدستى«نگارى خواھان  تاریخ
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جمشید و ضحّاك و ماران و : بھ شاھنامھ بازگردیم كھ در بخشى از آن اسطوره و تاریخ و حقیقت و افسانھ توأم استاكنون
فریدون را پرورد و كیخسروى كھ نمرده بھ جھان دیگر  پادشاھى ششصد سال و ھزار سال و جادوى افراسیاب و گاوى كھ

 !رفت
 

سر و كار ندارد كھ شك و تردید در   شاھنامھ تاریخ رُسُل نیست، تنھا تاریخ ملوك است و در نتیجھ با عقیده و ایمان مؤمنانپس
آسمانى بھ دست آورده شاید بتواند، با استناد بھ منابع قدسى  مورّخ مسلمان كھ تاریخ رسل را از كتابى.  نداشتھ باشدآن راه

تاریخ خود است، آنرا كم و زیاد و تدوین » ویراستار«ولى نگارنده شاھنامھ .  نھ بیشترفزاید؛امادیگر، شاخ و برگى بھ آن بی
خردمند كین «: گوید مى داند كھ ساخت و پرداخت او محل چون و چراست كھ  گذشتھ خود مىاز این. كند،گزینشى در كار دارد مى

ھاى این  دھد تا بھ یارى آن رمز داستان دارند حوالت مى خردمندان را بھ دانشى كھ» .بھ دانش گراید بدین نگرود/ داستان بشنود
 )٢١.(برى براى شناخت متن خواھان ھمدلى خواننده آگاه استدراینجا او نیز مانند ط. را بگشایند و معنا را دریابند» تاریخ«
 
آورد تا صورت داستان را رھا كنند و بھ معنا بگروندبراى آنست كھ در زمان او   فردوسى بھ دانش خردمندان روى مىاگر

 را گشود، تاریخ او توان آنھا را اندیشید و رمزشان دین و دنیاى خوانندگانش نیست،مى» تاریخ«دیگر اساطیر ایران بنیاد و 
 و شاھان نیست كھ در آن رویدادھاى قدسى و عرفى با ھم و ھم شانھ بھ پیامبران یخشاھنامھ تار. محل رد و قبولى توأم است

در میان تاریخ  توانست نشانى باشد كھ آن ھم ، نمى)ظھور زرتشت و سروده دقیقى(از پیامبران، جز یكى . یابند شانھ جریان
 است؛ جمشید و ضحّاك و افراسیاب، واجتماعىاساطیر شاھنامھ در خدمت و كارگزار امرى زمینى . رود  و مىآید پادشاھان مى

داد «رود، ھمھ براى نابودى بیداد و بر تخت نشاندن  ھا وماجراھا كھ بر آنھا مى فریدون و سیاوش و دیگران با داستان
 .ست»فرمانروا

 
مانند سھراب و (كند كھ   شاھنامھ با پادشاھى آغازمى-آدم تا روزگار مؤلف  از آفرینش عالم و - برابر تاریخ طبرى در

) ٢٢، ص ١د . (»چو ماه دو ھفتھ ز سرو سھى/ ھمى تافت زو فرّشاھنشھى«در شكفتگى و برنائى تمام بود و ) سیاوش
ن و قرار كراھا در  راه و رسم پادشاھى و فرمانروایى و ساماووكدخدائى جھان را آورد » آیین تخت و كلاه«كیومرث 
رستم فرّخزاد،  از كوه تا نامھ» پلنگینھ پوش«از ھمین رو شاھنامھ، از فرود آمدن این . اجتماع انسانى را بنیان نھاد نخستین

 بھشت و آدم و حوا كھ با دایشنھ با پی  نیز ھست؛ در اینجا گردونھ تاریخ- بھ معناى گسترده كلام -اساساً كتابى سیاسى 
ھاى پادشاھى و  افتد و با جھاندارى دودمان  زیستن، مبارزه با دیوان و آموختن خوردن وپوشیدن بھ راه مىپیدایش آداب

 .یابد مى ھاى بزرگ ادامھ كاركیائى خاندان
 

ھاى ھمزمان، فقط بھ سرگذشت دنیا و آنھا كھ درساخت و ساز آن دستى در كار   در دوران پھلوانى، بھ خلاف تاریخشاھنامھ
شیوه كشوردارى، آداب و آیین . آنھا تاریخساز نیست پردازد؛ نھ بھ ایزدان و فرشتگان و یا توده مردم كھ اراده دارند مى

 راه و رسم نبرد و چگونگى جنگ افزارھا و جز اینھا یا پیوندى با داد و ستد و دیگر،دربارى، رابطھ پادشاھان و بزرگان بایك
ھاى دیگر  ولى در دوران تاریخى شاھنامھ،مانند تاریخ. شد نامستقیم و بواسطھ استروزانھ كسان ندارد، یا اگر داشتھ با گذران

 .یابیم نشان اینھا را باز مى
 
* 
 

بینى طبرى،پروردگارى یگانھ جھان را آفریده  در جھان.  نیز چون طبرى مسلمانى است با اعتقادى در كلیّات ھمانندفردوسى
اما شاھنامھ بر . ھاى این راه است كتاب او نشان منزلگاه.راند تى مقدّر بھ پیش مىاست و آن را از ازل تا بھ ابد بنا بھ مشی

 - اشھ -اھورا «اى با تار و پودى سفید و سیاه؛ با روشنى  دارد، نقشى است بر پرده  گانھدوسنّتى استوار است كھ زیر ساختى 
ھا و رویدادھا، در  افسانھ مایھ  دو گانگى دیرین، در بناین. دوران آمیختگى است! » بیداد- دروغ -اھریمن «، و باتاریكى »داد
 ھستى - در شعر -بیدار بود و در خودآگاھى وى   بزرگعرىما خفتھ امّا در ناخودآگاه، در كنھ وجود شا» خاطره جمعى«

 پریشانى و حیرت ھاى آن، و در نتیجھ سرگردانى، و این دو بُنى ھستى كھ نشانھ تناقضى است میان یكتائى قادر مطلق. پذیرفت
دھد كھ  مى  و اخلاقىىفردوسى سرشتى حماس» تاریخ«این دو گانگى، چنانكھ پیشتر گفتھ شد، بھ . بینیم مى شاعر، را در كتاب

 .توانستند داشتھ باشند بایست و نھ مى ھاى متعارف نھ مى تاریخ طبرى و تاریخ
 

خواھد  گزیند و آنرا كھ نمى خواھدبرمى رسد، آنرا كھ مى مىھا و پیشامدھاى تاریخى كھ بھ دستش   شاعرى از داستانبارى،
خود او نیز نگفتھ . ماند سازد و آنگاه بھ آن كھ برگزیده وفادار مى مى اى در حقیقت او از سنّت گذشتھ تاریخ تازه. گیرد ندیده مى

از ».روان مرا جاى ماتم بدى/ كم بدىگر از داستان یك سخن « و بھ نظم آورده بلكھ گفتھ است بستھ است كھ ھر چھ را دیده بھم
دانیم او داستانى چند بھ  امّا، تا آنجاكھ مى. ھایى كھ او خود برچیده و در مسیر رویدادھا نھاده، چیزى نكاستھ داستان یا داستان



 ١٣

دوره  (اى از رویدادھاى دور و دراز و چندى ازآن كاستھ و پاره) ژهرستم و سھراب، بیژن و منی(ایران افزوده » تاریخ«
 .رغم خود نگھ داشتھ است را على) ساسانى

 
سراید و سپس   بازگردیم بھ آن پرسش نخستین كھ انگیزه این افزونى و كاستى چیست؟ چرا آنرا كھ باورندارد مىاكنون
ت نھ دارد؟ فردوسى شاعر اس رمزى ندارد نگھ مى گوید از صورت داستان بگذرید و رمز معنا را دریابید؟ و چرا آنرا كھ مى

 ضمیر باطن و كنھ وجود، حتى ندانستھ و نیندیشیده، دریافت و بینشى از در»شعور، آگاھى«مورخ و شاعر بھ معناى دارنده 
كھ ما نگاه  او بیناى آنسوى نادیدنى چیزھاست. فرھنگى دارد كھ در آن زاده شده و آنرا در جان آزموده است گوھر و معناى

نشود  آنرا كھ یافت مى»  اسراركاشف«ناىمولا.  كھ در دل داریم و در زبان عاجز و نافرمانبینیم، و گویاى آن كنیم و نمى مى
اگر خاطره جمعى فرھنگ ما چنین صفائى بھ . سراید رامى» غایب از نظر«سرود آن » لسان الغیب«آرزوست و » آنش«

اند  نامیده) قرآنى كھ خود كلام الھى است(م  و اگر شاھنامھ را قرآن عج- كھ بھ ھیچ امیر وگردنكشى نداده -شاعرانمان داده 
ملموس و كیفیتى آنسوتر از  گویاترین گویندگانند، و در بند حقیقتى فراتر از واقعیت» افصح المتكلمین« كھ آنھا آنست براى

 .مقدار كمیّت سود و زیانِ بى
 

كردگار روان و «براى ستودن :ود داردگواھى است از چنین تصورى كھ شاعر از كار خ» داستان رستم و اكوان دیو «مقدمھ
آنگاه بھ . چند و چون پذیرفت ، بى»ھست و یكیست«و باید وجود آنراكھ » خرد، دانش خردمند روشن روان بھ بیچارگیست

 :گوید مى» دان بسیارگوى فلسفھ«
 
  دان بسیار گوى  فلسفھآیا
 

   بھ راھى كھ گفتى مپوىبپویم
 

   ھر چھ با ھست توحید نیستسخن
 
   ناگفتن و گفتن او یكیستھب

 
  ھر چھ بر چشم بر نگذردترا
 

  ھمى در دلت با خردنگنجد
 
  یى راه سنجیده گوى  گر سختھتو
 

 ... بھ بن ھرگز این گفت و گوىنیاید
 

   پر شگفتست چون بنگرىجھان
 

   كسى آلت داورىندارد
 
 )٢٨٨، ص ٣د (
 

غافل از آنكھ جھان ) ٢٢(باورندارد،) و خدا را نیز( بھ چشم سر نبیند تازد كھ ھر چھ را  بھ عقل استدلالى فیلسوفى مىشاعر
و زمان را كھ ھر » گردون گردان«جھان آفرین و این . ھاست و ماافزارى براى داورى و سنجیدن آنھانداریم سرشار از شگفتى

توان با  اى شگفت را چگونھ مىھ شویم، این شگفتى روز كھ بھ یك دم زدن رھا مى گذارد، و آن بار چون روزى نو در ما مى
اى چون اكوان دیو ھمداستان نیست، ومعناى آن را در  دریافت؟ پس او با سرودن افسانھ» دان فلسفھ«اندك مایھ  چون و چراى

 .یابد نمى
 
ن و نیست؟ جنگ اھورمزدا و اھریم  اما در اندیشھ فردوسى رمز یا كلید فھم تاریخ ایران، بازتاب سرگذشت كیھان بر زمینو

توان بازدید؟ و معناى این  كیخسرو و رستگارى بخش نمى ھا را در نبردھاى ایران و توران و برآمدن رستاخیز سوشیانس
 با بیدادگران و خویشكارى آدمى در این میان نیست؟ خردمند دانستھ و گرانپس از گشوده شدن، درگیرى وپیكار داد» رمز«

 خود آگاه و -كنم شاعرھم  یابد و گمان مى  از شاھنامھ در مى- تاریخى كتاب است  كھ گوھر و عصاره تجربھ-را  ندانستھ این
 از روزگار -ھاى دور   بھروزى كھ از دوراندپایان وامی خواست؛ ھمین پیكار پیوستھ و بى  از جملھ این را، نیز مى-ناخودآگاه 



 ١٤

فردوسى در گزینش خود اسیر . ما در آمده بودصورت خاطره جمعى  صورت بى  در ضمیر پنھانمان جایگیر شده و بھ-گاھان 
 .ھاى تمثیلى برگزید و خاطره جمعى ما را سرود رویدادھا نشد،او این راز تاریخ را در رمز داستان

 
ھاى فرھنگى، اگرچھ بھ این نام   جمعى مفھومى جدید در روانشناسى تاریخى و اجتماعى است كھ مانند بسیارى ازپدیدهخاطره

» خودآگاه و ناخودآگاه«براى ھمین بھ . فردوسى، البتھ وجود داشت نبود، ولى در ضمیر پنھان شاعرى چونو نشان شناختھ 
- حقیقت فرھنگ خود را خواستھ و ناخواستھ و دانستھ و ندانستھ در ساحت روح عرزیرا ھنرمندو بویژه شا. كنم او اشاره مى

. و ھم مفھوم نارسایى است ھم واژه» تجربھ«توان بیان كرد؟  نھ مىچگو. كند  تجربھ مى-یا بھ زبان فردوسى در روان خردمند 
 مثل - خفتھ بیدار و گرم كار است عر،شھودى در روان شا شاید بتوان گفت كھ در چنین موردى، خاطره جمعى چون معرفتى

ر شاعر ھست ھمچنانكھ معرفت د. بھ دنیا بیاید»  فرھنگى-تاریخى « تا درشرایط مناسب -بھار در درخت و پرواز در پرنده 
پیوستن كلام  نھ استعداد بھم» طبع شعر«و منظورم از . نشیند طبع شعردر اوست؛ طبعى كھ با رنجى سى سالھ بھ بار مى

 مقفّى، بلكھ طبیعت شاعرانھ است، موھبتى كھ بھ یمن آن اندیشھ وحسّیات در ھماھنگى خجستھ با موسیقى كلام، در وموزون 
 .سپیده در نور و نور در سپیده و آفتابِ در راه د؛ مثل بردمیدنخیال خلاّق پدیدار شو

 
 داراى این توانائى، امكان ذھنى یا روانى بود كھ جوھر و جان تاریخ ایران را در خودداشت، با كارى كارستان، آنرا فردوسى

داراى صورتى دیدنى، پذیر،  ماست كھ در شعر صورت پیراست و آراست و در وجود آورد؛ شاھنامھ كالبد خاطره جمعى
 مردمى - تا آگاه - دیرین و كھنسالى است كھ بیشتر در ضمیر ناآگاه ربھتج» جمعى خاطره«. شده است» زیبا«دریافتنى و 
 (amorphe) شكل ھمین سبب ناپیدا، پخش و پراكنده وبى دواند یا چون نھرى در اعماق روان است؛ بھ ریشھ مى ھمزیست

خود » نظم« برگزید و در انھ،را، سازگار با روح زم صورت، بلكھ تنھا بخشى از آن ناشناختھ و بىفردوسى نھ این انبوه . است
ویژه بر بنیاد زبان و تاریخ،  در روزگارفردوسى روح زمانھ بیدارى ملى ایرانیان بود، بھ. پذیر و صورتمند كرد آنرا سامان

تاریخ ما  ھاى ھا و بحران ایستادگى ایرانیان در برابر ھجومبراى ھمین شاھنامھ بھ صورت حماسھ )٢٣.(خود براى بناى ھویت
. رفت ھاى دیگر از یاد مى اما این حماسھ تنھا گزینش و سرایش خاطره جمعى بنا بھ روح زمانھ نیست،وگرنھ در زمان. ددر آم

 .پردازیم گیرد، كھ اندكى بعد بھ آن مى ھاى دیگر را نیزدر بر مى حاصل كار بسى فراتر از این، روح زمان
 

برم كھ  را بھ معناى ھنرى وزیباشناختى كلام بھ كار مى» زیبا«. ، صورت زیباى خاطره جمعى ماست»سخن« بھ یمن شاھنامھ،
و محتوا؛ صورتى كھ محتواى ناگزیر خود را معیّن ) فرم(صورت  است در یگانگى (transcendental) تجلى حقیقت متعالى

ساده،  اگر حقیقت را بازتاب. حقیقت متعالى زیباست. توانست بگیرد  نمىیگرىید، صورت دبرگز كند و محتوائى كھ جز آنچھ مى
حال حقیقت صرفاً امرى انسانى، در ما  بیواسطھ و مكانیكى واقعیت نپنداریم، بلكھ آنرا دریافتى بدانیم كھ ما از آن داریم، در این

 چیزى، از خوب و بد یا درستى و نادرستى نبودناز بودن و حقیقت ساده و بیرونى دریافتى است ازواقعیت، . و درونى است
توانم فكرى را روشن و راحت بیان كنم، ناچارمثالى  چون نمى. دریافت ماست از حقیقت حقیقت امّا، حقیقت متعالى. كارى
 نبت كار جھاكھ او از آفرینش و عاق وجود آخرت و دوزخ و بھشت براى آدم مؤمن حقیقت است زیرا دریافتى است: آورم مى
 خود برآمده از حقیقتى - اگر چھ خیالى -ویرژیل و بآتریس  سفر خیالى دانتھ بھ دوزخ و برزخ و بھشت، بھ راھنمائى. دارد

ھاى دیگر؛ متعالى و زیبا كھ از  است براى بروز و پیدایش حقیقت» صورتى«الھى آمده،  پیشین است و آنگونھ كھ در كمدى
 بھ كار -شعر راه یابند   اگر بھ حریم-گذرد و مؤمن و نامؤمن را  در مى)  بودمؤمنانھا از آنِ كھ تن(ھاى پیشین  مرزحقیقت

بھ معناى زیباشناختى (» زیبا«حقیقت متعالى برآمده از فلسفھ، اخلاق، دانش و آگاھى یا ھرسرچشمھ دیگر، الزاماً . آید مى
ست زیرا نھ تنھا شعور بلكھ شعور و حسیات ما را ھمزمان »بازی«حقیقت متعالى - و شاید ھنر -امّا، در شعر . نیست) كلام

این حقیقت نھ در شخص رستم و سھراب، سیاوش و كیخسرو یا مثلاً رستم واسفندیار، بلكھ در . بخشد برد وتعالى مى فراتر مى
 كھ شاعر آنھا دنسانى ھستنھاى این حقیقت ا افراداندام. پذیرد یابد و ھستى مى داستان رستم و سھراب، و آن دیگران تحقّق مى

 .آفریند پرورد و بازمى را در بودن و زیستن با یكدیگر مى
 

 -اسطوره، دین و تاریخ، زمانى   و ضحّاك، رستم و سھراب، سیاوش و كیخسرو، و رستم و اسفندیار، ھمھ بھ عنوانفریدون
 -ھا كھ خیال  بازپرداخت و سرایش این داستان. گذشتگان ما بودند پذیرفتھ و مقبول» حقیقت« بلكھ در مقام -نھ چون داستان 

شاعران . ھایى از حقیقت متعالى زیبایند  شاعر در آنھاجانى تازه دمید و معنائى دیگرتر بھ آنھا داد، نمونھ-» خیال خلاّق«
ھاى ناسزاوار  و رنج  بھ یاوه جھان- گاه مانند عشق -آنھا با سحر كلام . بھ یمن سخن، پیامبران چنین حقیقتى ھستند بزرگ

 .دھند زیستن معنا مى
 

چون رستم و سھراب، «در آثارى . گفتھ شد، شاھنامھ تنھا گزینش و سرایش خاطره جمعى بنا بھ روح زمانھ نیستھمچنانكھ
سازد، بر سر پیوند و جدائى آدمیان است با  ھستى انسان را مى سخن بر سر آن جوھرھاست كھ... سیاوش یا رستم و اسفندیار

ترین   در زندگى و مرگ كھ بھ سبب كلیت جھانى و آشكار كردن ژرفگىر و مھر و كین آنان را باطبیعت و بزریكدیگ
برد و  داستانى مى پس ھمین كھ شاعرى چون فردوسى دست بھ سوى) ٢٤(».اند آدمى تا بھ امروز ھمپاى زمانھ آمده دردھاى
و . یابد  آینده سریان مىىھا در زمان» روح زمانھ« تاریخ نیست وسراید ھمھ چیز دگرگون شده است و دیگر تاریخ فقط آنرا مى

دریافت . جھان كردم از خرّمى چون بھشت از این بیش تخم سخن كس نكشت:گوید داند كھ مى شاعر خود این را خوب مى
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جھان رادگرگون و بیند، و  كھ اثر آنرا نھ فقط در آدمى، بلكھ در چیزھاى بیرون از ما، در طبیعت مى» سخن«عجیبى است از
 .بخشد سازگار با آرزوھایش، در مقام آرمانى بھشتى، ھستى مى

 
حقیقتى متعالى و زیبا در ما بیدار  اى خفتھ در خویش، بھ منزلھ ، بھ شعر درآمد، گذشتھ»تاریخ« خاطره جمعى، چون وقتى
یكى : ن شاعر، دو چیز زنده شده استدر این داد وستد، از بركت سخ. كند شود و از بیدارى او روشنى در ما طلوع مى مى

 ھویت - و بیرون از این دایره تنگ -براى ھمین پایدارى ھویت ملى ما . یخخاطره تاریخى در ما، و یكى ما درخاطره تار
 .ھمھ فارسى زبانان، از جملھ مدیون شاھنامھ است فرھنگى

 
 در -ھر اثر والاى ھنرى است   كھ ویژگى-و زیبائى را ، ھر بار حقیقت متعالى »تاریخ«ھاى شاھنامھ، با خواندن   داستاندر

اى كھ دیدار زیبائى بھ ما ارزانى  با موھبت شادى فرخنده آزمائیم و اینگونھ بازیابى خاطره جمعى، توأم است روح خود مى
بدینسان، از . ند بودآید، دیگر از آن ماست كھ ھستیم و آنھا كھ پس از ما خواھ  مىگذشتھو لذت این شادى، اگرچھ از. دارد مى
 .آسمان آینده پرواز داد اى بھ دست نیز، فردوسى در شاھنامھ گذشتھ را از زیر آوار ایام بیرون كشید و آنرا چون پرنده این
 
 
* 
 

ھا بوده و ھست، تا   از ھر چیز، این لذت والاى شاد نیز از موجبات رواج شاھنامھ در میان ھمگان وخواندن و باز گفتنگذشتھ
و ... كیكاوس زنى داشت«دانستند كھ  شناختند و مى دیدند، زیرا ھمھ مى ھانمى  كھ در آثار دیگر، نیازى بھ بازنویسى داستانآنجا

 وى عاشق شد و حال بدان انجامید كى سیاوش بھ تركستان افتاد از ترس پدرو آنجا كشتھ شد، برسیاوش را بدید  این زن چون
ھاى عظیم رفت چنانكھ قصھ  و چون گودرز بھ لشكرافراسیاب رسید جنگ... ن دراز گرددچنانك قصھ آن مشھور است و تكرار آ

 جملھ با شاه اسكندر بگفت بعینھا چنانكھ در ھرایرج تا بھ پادشاھى منوچ قصھ كشتن«و یا آن كھ ) ٢٥(»...آن معروفست
در  ھا براى شاه باز گفت چنان كھ قصھپس حكیم این ... داده است و اغلب خوانندگان را معلوم باشد شھنامھ فردوسى نظم

 واندهباشد كھ از شھنامھ خ ھا خود بر خاطر اغلب مردمان شھنامھ مذكور است و اینجا بازگفتن تطویلى دارد و این داستان
چنانكھ در شھنامھ نوشتھ است ... دژ و صفت ھفت خان اسفندیار ورفتنش بھ روئین... پس حكیم قصھ گشتاسب... باشند
بینیم كھ حتى در  در رستم التواریخ مى) ٢٦(».ھا این چھارماه كھ در روئین دژ بود بسر برد و شاه بدین حكایت. ..بازگفت

شد؛در اولى   زند، كھ زبان مادرى ھیچیك فارسى نبود، شاھنامھ خوانده مىنخان قاجار و علیمردان خا مجلس محمدحسن
 !پیوستھ و در دیگرى گاه و بیگاه

 
مناسبت، شرح گیر و دارچند روزه این و آن در گوشھ و كنار  سرایى بھ مناسبت و بى از ھمھ دست و حماسھشمار   بىتقلیدھاى

تر، خود داستان دیگرى است كھ نام و نشان انبوه آنھا را  بیھوده ھاى»شعر«ھاى بیھوده و  ایران و ھند و عثمانى، افسانھ
شھنشاه نامھ فتحعلى خان صباى كاشانى در . اى دیگر دید صفا و جاھاللّھ حتوان در حماسھ سرایى درایران ذبی مى

ایست كھ امید است باشاھنامھ نوبخت در پادشاھى  فتوحات مشعشعانھ فتحعلى شاه قاجار یكى از آخرین بندھاى رشتھ وصف
 .پھلوى اول بھ پایان رسیده باشد

 
آن .  كھ ھمگان ازروح بلند و باشكوه او داشتند كھ بعدھا درباره فردوسى ساختھ و پراكنده شد نشان تصوّرى استھا افسانھ

اى دیگر  توان افسانھ ولى اینك مى. دانند حمّامى و فُقاعى را ھمھ مى قصھ نظامى عروضى در چھار مقالھ و بخشیدن صلھ بھ
 : رویاروى سلطان پرمھابتى چون محمودھمشاعر، آن نیازى و پر دلى آورد از بى

 
سلطان محمود كرد و چندین روز ھمى  بوالقاسم فردوسى شاھنامھ بھ شعر كرد، و بر نام رستم بر آن جملھ است كھ احدیث

ابوالقاسم . نیست مگر حدیث رستم، و اندر سپاه من ھزار مرد چون رستم ھست محمود گفت ھمھ شاھنامھ خود ھیچ. برخواند
خداى تعالى خویشتن را ھیچ بنده  ا این دانم كھ او چند مرد چون رستم باشد امهندانم اندر سپا. زندگانى خداوند دراز باد گفت

ملك محمود وزیر را گفت این مردك مرا بھ تعریض دروغزن . این بگفت و زمین بوسھ كردو برفت. چون رستم دیگر نیافرید
تا بھ  كرد وبرفت ھیچ عطا نایافتھ، عچون بگفت و رنج خویش ضای. ھر چند طلب كردند نیافتند. گفت بباید كشت خواند، وزیرش

 )٢٧.(غربت فرمان یافت
 
ھا  عرصھ ھنرنمائى مینیاتوریست  تاریخ ھنر ما، از زمان پادشاھان ترك زبان گوركانى و صفوى، ھیچ كتابى چون شاھنامھدر

ھاى مذھبى  دانم آیا نقش و كاشى كاران دوره قاجار نیز نمى» سازان خیالى«اى  خانھ و تصویرگران نبوده است؛ در نقاشى قھوه
ھمچنین داستان زدن نقالان و كار و بار مردمانھ آنھا را .  شاھنامھ برابرى كند یا نھاتوانست ب مى ان و داستانھاشانمقدس

آید كھ روزگار چنین ھنرھایى؛ نقش كتاب و كاشى ونقالى و جز اینھا براى ترویج  نظر مى اینك بھ. دانیم تاھمین آخرھا، مى
در . ھاى دیگرى است  ادامھ تاریخ خود رھسپار راهىایران را در برداشت،برا» اریخت«شاھنامھ، سپرى شده است و كتابى كھ 

 ادبى، زبانشناسى -خاورشناسان غربى و سپس دانشمندان ایرانى، بھ مطالعھ تاریخى  صد و چند سال اخیر، نخست
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 یزھم اكنون ن. خشانى دست یافتنددر شناسى و بطوركلى بھ سنجش شاھنامھ، بنا بر معیارھاى علمى، پرداختند و بھ نتایج ومتن
مانند ھر موضوع بررسى علم، از بیرون نگریستھ و » كتاب«مطالعات،  در این. ھاى ارجمندى از این دست در كار است كوشش

وقت آن  كنم از چندى پیش گمان مى. شود كاویده مى» بیطرفانھ« تا نتیجھ مطلوب و منطقى، -ھا  ھا وروش  داده-با ابزار دانش 
ور شوند تا   علمى، جویندگان مشتاق كتاب را از درون نیزبنگرند و در آن غوطھشتوانھیده است كھ ھمزمان و با این پرس

تاكنون بررسى شاھنامھ بیشتر از آن ادیبان، .  دریابند-وى را   روح اندیشگى، ھنرى و فرھنگى-گوھر جان این صورت زیبا 
 این لذت شاد روى آورند كتاب پربارتر و بھورزان نیز   متفكران و اندیشھمورخان و اھل فضل بود، اینك اگرھمپاى آنان

 .بماند وقت آنست كھ شاھنامھ نھ فقط دانستھ بلكھ اندیشیده شود تا ھمچنان زنده. شناخت ماسرشارتر خواھد شد
 
 پیش از اسلامش نو یافتھ رسمى كھ توانست حس ملى ما را نگھ دارد، نھ تاریخ  گذشتھ شاھنامھ چون تاریخى زنده بود، مىدر

اگر شاھنامھ را با . نخبگان و دانش آموختگان نھ توده مردم است و پس از اسلامش گوناگون و پراكنده و در دسترس
ھا و نمایش جنگ و خشونت   چندى پیش گاھشمار آمد و رفت گسستھ سلسلھتابسنجیم،بیشتر آنھا ) كلاسیك(ھاى رسمى  تاریخ
با (پیشدادیان، كیانیان و ساسانیان  مھ سرگذشت در ھم پیوستھ مردمى است در سھ سلسلھ پادشاھىبھ خلاف این، شاھنا.بود

 در راه آرمانھاى والاى انىھاى پھلو دیگر نبرد و جانبازى دودمان از سوئى و از سوى) گسست كوتاھى میان دومى و سومى
 ایران، - یا سیاسى -ترى بود از تاریخ واقعى  یخ حقیقىشاھنامھ در روح ما تار (contexte)«بافتار«د راین . انسانى و ملى

ازھخامنشیان و اشكانیان ناپیدا و ساسانیان گرفتھ تا تاریخ سامانیان و طاھریان و زیاریان وسلجوقیان و ایلخانان و تیموریان 
دیلمستان و كرمان یا ھاى پراكنده، در اصفھان و رى وجبال، در طبرستان، خراسان، فارس و   دیگران آن ھم در سرزمینو

سامان بود، در  ھر چھ تاریخ رسمى بریده و بى! ى گسستھ)جغرافیا(ھا  گسستھ در مكان ى)ھا سلسلھ(ھا  زمان... سیستان
دانیم كھ از  دار و استواربود و مى  در كنھ ضمیر ما ریشھ- زبان فارسى من از راه تاریخ حماسى و بھ یُ-خاطره جمعى  عوض

 . ساحت زبان كمتر از عرصھ تاریخ نیستقضا نقش فردوسى در
 

سیاسى دوره ساسانیان نیز ھست،   تاریخى شاھنامھ گذشتھ از خاطره جمعى نمودار آیین كشوردارى و دربردارنده فلسفھدوران
از این دیدگاه بررسى شاھنامھ جست و جوى دیگرى . است كھ این خود باز بستھ بھ تصور كھن ما از ساختار و كاركرد جھان

 ! و عالم ایزدان، زمین و آسمانانىست در گیتى و مینو، در پیونداجتماع انسا
 

 :ھا یادداشت
مطلق است و در جایى  ھاى چاپ شده بھ تصحیح جلال خالقى»دفتر«نشان » د«در این متن . ١٧٤ - ١٧٣د چھارم، صص  - ١

 . استمسكو ھاى شاھنامھ چاپ»جلد«نشان » ج«كھ تصحیح خالقى ھنوز بھ چاپ نرسیده، 
 
در آنجا .  و بعد٣٨، چاپ دوم،ص ١٣٧٩شاھرخ مسكوب، ھویت ایرانى و زبان فارسى، تھران، فرزان روز، : بھ. ك. ن  - ٢

 .ام پرداختھ من اندكى بیشتر بھ رابطھ شاھنامھ و زبان فارسى، و اساساً بھ پیوند تاریخ و زبان
 
 G. Widengren, Les religions de I Iran, Paris, Payot, 1968, pp 174, 314 :بھ. ك. ن - ٣
 
. ٣١٥،ھمان، ص، Widengren اسطوره زروان، گزارش تئودور مپسواستى بھ روایت ازنیك، كشیش ارمنى، بھ نقل از - ٤

 ص ١٣٧٥معماى زرتشتى گرى، ترجمھ تیمور قادرى،تھران، انتشارات فكر روز، : زنر، زروان. سى. آر: بھ. ك. ھمچنین ن
 . و بعد١٥٨، ص ١٣٧٦ آگاه، انتشارات تھرانداد بھار، پژوھشى در اساطیر ایران،  و نیز بھ مھر١٠٤

 
بھ خاطر خطور » نذر«در زمانى كھ جز خود زمان ھیچ چیز دیگرى نبود، بیشتر بھ صورت» قربانى كردن زروان« ضمن در
 .كند مى
 
سرب ارزیز، سیم،آھن، روى، آبگینھ، ، ٨١ - ٨٠، صص ١٣٦٩بندھش، گزارش مھرداد بھار، تھران، انتشارات توس،  - ٥

 .ھمانجا. پیدا شد پولاد و زر، بھ ترتیب از سر، خون، مغز، پاى، استخوان، پیھ، بازو و جان رفتنى كیومرث
 
 .٤٣ - ٤٢مینوى خرد، ترجمھ احمد تفضلى، چاپ دوم، تھران، انتشارات توس، صص   - ٦
 
 .٣٨ -٣٧، صص ١٣٧٠دشت، تھران، كتابسراى بابل، ژالھ آموزگار و احمد تفضلى، اسطوره زندگى زر  - ٧
 
ھاى دیگر در ھمین باره، باید ازدو مقالھ اندیشیده و  و انبوه نوشتھ (theodore Noldke) گذشتھ از اثر كلاسیك نلدكھ - ٨

ماد و ھخامنشى چرا درشاھنامھ از پادشاھان «: ھوشمندانھ احسان یارشاطر و بھمن سر كاراتى نام برد كھ بھ ترتیب عبارتنداز
ھاى قھرمانى و  حماسھ ملى ایران سھ رشتھ داستان«یارشاطر درتدوین » . ملى ایرانسھبنیان اساطیرى حما«و » نامى نیست؟

ھاى دوره اشكانى، وى در این اثر بھ  خاندان زال و رستم، و سرانجام حماسھ ھاى كیانیان، پھلوانى: دھد تشخیص مى» اصلى
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ھاى اساطیرى، پھلوانى و   رشتھ داستانھدوره ساسانى براى بھم بستن و فراھم آوردن این س شرح نیاز سیاسى و فرھنگى
شناسى؛ مجموعھ گفتارھاى نخستین مجمع علمى بحث درباره شاھنامھ، تھران،انتشارات بنیاد  شاھنامھ: پردازد مى تاریخى

 . و بعد٢٦٨صص . ١٣٥٧شاھنامھ فردوسى، 
 

اى یاواقعیت تاریخى  شناسان بنام درباره وجود افسانھ اى از ایران مند نظریات پاره سركاراتى پس از پژوھش روشبھمن
اى  ایران داراى ساخت اساطیرى ویژه حماسھ ملى«رسد كھ  ھا و شاھان و پھلوانان حماسھ ملى ایران بھ این نتیجھ مى سلسلھ
... ھائى را كھ در مذاھب ایرانى دارھا و انگارهمجموعھ پن...براى بیان اندیشھ و قصد معینى بھ وجود آمده است... است كھ

سركاراتى این ساخت » .بابیم اى دیگر و آرایش حماسى باز مى گونھ كنیم در بخش اساطیرى شاھنامھ نیزبھ مشاھده مى
 . و بعد٧٠ھمان، صص . بیند پادشاھى كیخسرو مى اساطیرى ویژه را از آغاز تا پایان

 
 وتفسیر داستان سھ -تر در اساطیر ھند و اروپایى بنا بر نظریھ ژرژ دو مزیل   فرزند كوچكدرباره پسران سھ گانھ و نقش - ٩

چند گفتاردر فرھنگ ایران، تھران، نشر زنده » فریدون فرخ«شاھرخ مسكوب، : بھ. ك. پسر فریدون براساس ھمین نظریھ ن
 .١٣٧١رود، 

 
ایران نامھ، سال »أملى در اخلاق؛ از اوستا بھ شاھنامھ،ت«شاھرخ مسكوب، : بھ. ك. توان ن براى توضیح بیشتر مى - ١٠

 .١٣٧٧، پائیز ٤شانزدھم شماره 
 
 )١٨٥، ص ٧ج  (اگر شھریارى و گرپیشكار تو ناپایدارى و او پایدار - ١١

 
 :بھ. ك. توان ن براى آگاھى از بحثى روشن و گسترده در این باب مى - ١٢

 
 srehsilbuP egaM ,C D notgnihsaW ,noitideS dna cipE ,sivaD ciD,٢٩٩١ .اً

 
 . و بعد٥صص . شاھرخ مسكوب، ھویت ایرانى و زبان فارسى: بھ. ك. براى توضیح بیشتر ن - ١٣

 
ھاى اخلاقى جنگاوران، گذشتھ از جاھاى دیگر، بھ ویژه بایدرفتار و گفتار ھم  براى شناخت ارزش. ٢٦٢، ص ٤د  - ١٤

و ھفت گردان در شكارگاه  فردوسى در مقدمھ داستان رستم. رخ دید) یا دوازده (رزمان را، در نبردھاى تن بھ تن یازده
گوید راه دین و خرد از جنگ جداست و  مى  و بھ پھلوان جویاى نامددرباره جنگ نظرى دیگر دار) ١٠٣، ص ٢د (افراسیاب 

 . نشمرددلیرت ز جنگ آوران/ چو ھمره كنى جنگ را باخرد: توانى از بدى بپرھیزى در نبرد نمى
 
» ایم، را زاده ز مادر ھمھ مرگ«شاھرخ مسكوب، : بھ. ك. براى گفتارى درباره مفھوم و معناى نام در شاھنامھ، ن - ١٥
 .١٣٧٨، بھار ٢نامھ، سال ھفدھم، شماره  ایران

 
مینوى،  ونیز مجتبى ٤٤، ص، ١٣٥٢االله صفا، حماسھ سرایى در ایران، تھران، چاپخانھ سھراب، چاپ سوم،  ذبیح - ١٦

، ١٣٦٩مطالعات و تحقیقات فرھنگى،  داستان رستم و سھراب، بھ كوشش مھدى قریب و مھدى ھدایتى، تھران، مؤسسھ
 .مقدمھ، ص د

 
 ١٧٣، صص ١٣٧٢فرھنگى،  شناسى، تھران، مؤسسھ مطالعات و تحقیقات ھاى فردوسى محمد امین ریاحى، سرچشمھ - ١٧
 .١٧٤و 
 
، ص ٩ و در ج ٢٤٧ و٢٠٦، صص ٨توان در ج  گیر دوره تاریخى مى كشیدن مأخذ نفسملال فردوسى را از بھ نظم  - ١٨
 . نیز دید٢٩٢

 
ھائى دارد مانندتوحید، رسالت، كلام  فرض این عقل پیش«. منظور عقل خودبنیاد دوران جدید است نھ مثلاً عقل كلامى - ١٩

... پذیرد است وعقل درون این دایره تحقق مى) ىاسلام(شناسى دینى  ھاى ھستى فرض اینھا از جملھ پیش. الھى و آخرت
شاھرخ مسكوب، چند گفتار در فرھنگ ایران، » كنند،  نتیجھ معلوم رامعین مىنھا در كلیات، ساخت، روند، و در پایا فرض پیش

 .(منشاء و معناى عقل دراندیشھ ناصرخسرو (٩٤ و ٩٥صص 
 
شاھرخ مسكوب، ھویت :توان نگاه كرد بھ ما از تاریخ، از جملھ، مىبراى توضیح بیشتر درباره دریافت مورخان پیشین  - ٢٠

 . و بعد٧١ایرانى و زبان فارسى، صص 
 



 ١٨

 :در رفتن كاوس بھ آسمان آمده است - ٢١
 

   كھ كاوس شد بر فلكشنیدم
 

   رفت تا بر رسد بر ملكھمى
 

   گفت از آن رفت بر آسماندگر
 
   تا جنگ سازد بھ تیر و كمانكھ
 

  ى ھست آواز اینا  گونھزھر
 

   بجز پر خرد راز ایننداند
 
 ) ٩٧، ص ٢د (
 
نھ شاعر بلكھ  چنین باشد، پیداست ھا بھ عنوان مشكوك در پانویس آمده است، كھ اگر ھم  تصحیح خالقى این بیتدر

 . خوانندگان را بھ خرد حوالت داده است- بھ جاى وى -بردارى  نسخھ
 
كند، نھ در دشمنى  است كھ در وجود خدا بھ نفى و اثبات چون و چرامى» دان بسیارگوى ھفلسف«در اینجا اشاره شاعر بھ  - ٢٢

یكى فیلسوفست نزدیك «و این . ندیده و ندارد پادشاه ھند چھار چیز شگفت دارد كھ ھیچكس» كید«مثلاً . با فلسفھ و فیلسوفان
و پادشاه ھند از جملھ بھ سبب وجود این مرد خرد » .ز گردنده خورشید ورخشنده ماه/ اهھا بگوید بھ ش ھمھ بودنى«: كھ» من

پذیرد و  سیم و زر اسكندر را نمى» فیلسوف سترگ«و در جاى دیگر این . ماند مى و دانش، از ھجوم و زیان اسكندر در امان
 صص ،٧ج » .خرد تاج بیدار جان منست/ تكھ دانش بھ شب پاسبان منس«: ترس از دزد، چون بى گوید من گوھرى دارم مى
 .٢٨ و ٢٢

 
 .كنم ام، در اینجا تكرار نمى چون در ھویت ایرانى و زبان فارسى در این باره شرحى داده - ٢٣

 
 .٦، ص ١٣٤٢اى بر رستم و اسفندیار، تھران، مؤسسھ انتشارات امیركبیر، چاپ اول، شاھرخ مسكوب، مقدمھ - ٢٤

 
. ٤٥ و ٤١كمبریج، صص  لیسترانج و رینولد الى نیكلسون، چاپگاى  نامھ ابن البلخى، بھ سعى و اھتمام و تصحیح فارس - ٢٥

ماند چونكھ قصھ آنھا  و نیز جنگ رستم واسفندیار ناگفتھ مى) ارجاسب(باز در ھمین كتاب جنگ اسفندیار و فرزاسف 
 .معروفست

 
 .٢٤٩ و ١٢٩ .٢٠١صص، : بھ. ك. اسكندرنامھ، بھ اھتمام ایرج افشار، ن - ٢٦

 
 .٧، ص ١٣١٤الشعرا بھار، مؤسسھ خاور، تھران،   بھ تصحیح ملكتاریخ سیستان، - ٢٧

 
 

 ۴٠ و ٣٩ بخارا شماره فصلنامھ: منبع


